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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

قواعد و اصول حاکم بر دستور  همچنین رعایت    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 982  خلاصه ابیات غزل برنامه 

 متن ابیات غزل اصلی 
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 جانا قبول گردان این جست و جویِ ما را  

 ما را  بنده و مُریدِ عشقیم، برگیر مویِ 

 

 لاله و پیاله دَردهِ میی چو   بی ساغر 

 تا گُل سُجود آرَد سیمایِ رویِ ما را 

 

 و مست گردان، امروز چشمِ ما را  مخمور 

 رشکِ بهشت گردان، امروز کویِ ما را 

 

 ما کانِ زَرّ و سیمیم، دشمن کجاست زر را؟ 

 از ما رَسَد سعادت، یار و عَدویِ ما را 

 

 گشتیم  دراز گشتیم، گردن  شمعِ طَراز 

 و فراخ کردی زین می گلویِ ما را  فَحل 

 

 ای آبِ زندگانی، ما را رُبود سیلَت  

 اکنون حلال بادت، بشکن سبویِ ما را 

 

 گر خویِ ما ندانی، از لطفِ باده واجو  

 ست، آن باده خویِ ما را خویِ خویش کرده هم 

 

 بریزی، ما سیر و پُر نگردیم گر بحر می  

 زیرا نِگون نهادی در سَر کدویِ ما را 

 

 به کف کن   مهمانِ دیگر آمد، دیگی دگر 

 ما را  شویِ کاین دیگ بس نیاید، یک کاسه 

 

 رسند بُستان نک جوقِ جوقِ مستان، درمی 

 مخمور چون نیاید، چون یافت بویِ ما را؟ 
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 ترکِ هنر بگوید، دفتر همه بِشویَد  

 ما را  این طَرِّقویِ  گر بشنَود عُطارِد 

 

 سیلی خورند چون دف، در عشق فخرجویان  

 ما را  تویِ زن سه می زخمه به چنگ آور،  

 

 بس کن که تلخ گردد دنیا بر اهلِ دنیا  

 گر بشنوند ناگه، این گفت و گویِ ما را 

 
 ( 193  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
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 ما را   یِ جو  و   جست   ین جانا قبول گردان ا 
 ما را   یِ مو  یر برگ   یم، عشق   یدِو مُر   بنده 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 است. و ارادت بوده   ی : نشانهٔ بندگ ی مو   برگرفتنِ 

 ما را:   یِ جو   و  جست   ین قبول گردان ا   جانا 
  یقت تو و درحق   ی وجو عمل ما را که جست   ین :[ خداوندا، ا گوید ی م   ی از جانب هر انسان   یندگی ]مولانا به نما 

وجو  جست   ی ذهن صورت من خود ماست، قبول کن. هرچند که ما به غلط خودمان را به   ی وجو جست 
 . کنیم ی م 

 : یم عشق   یدِ و مُر   بنده 
  گوید ی به ما م   ی خرد زندگ   یی،که با فضاگشا   یزی و آن چ فَکان«  »قضا و کُن  مطابق    یم، بنده تو هست   ما 

  ی ها با خود زندگ ما انسان   ین که ب   ی شدن و اتحاد   یکی و از    یم عشق هست  ید . ما مرکنیم ی فکر و عمل م 
 . کنیم ی م   یروی پ   آید، ی وجود م به 

 ما را:   یِ مو   برگیر 
ما    یعنی و به سمت خودت بکشِ،    یر ما را بگ   ی مو   کنیم، ی وجو م که ما خودمان را به غلط جست   حال 
باشد که طبق راه و    ین ا  تواند ی م   یت قسمت از ب   ین ا   ی از معان   یگر د   یکی شد. ]   یمخواه   یهکه تنب   دانیم ی م 

قد  تراش   یم، رسم  به  همان   ی مو   یدن اشاره  نماد کوتاه کردن  دارد که  زندگ   یعنی .  ست یدگی سر  به    ی ما 
است که    ین ا   یگر د   یدتر مف   ی معن   ولی  . ی کن   ی خال   ها یدگی که تو مرکز مرا از همان   دهم ی من اجازه م   گوییم ی م 

  اهمیت ی و ب   ارزش ی تار مو ب   یک است و مانند  چشم عدم ما را گرفته   ی است که جلو   یی مانند مو   ی ذهن من 
تار موست که آن    یک   ین ا   ی ما و زندگ   ین مانع ب   یم، مو با خداوند فاصله دار   یک   ه انداز ما به   یعنی است.  
 خود خداوند بردارد.[   ید را با 
 : 1  نکته 

.  یم وجو کن و اصلمان را جست   ی زندگ   ید است که ما با   ین ا   شود ی م   یده د   یت ب   ین که در ا   ی مهم   مطلب 
خداوند هم ذاتاً عاشق خودش در    یم، . ما فطرتاً از جنس خداوند هست کند ی اشاره م »اَلَست«  درواقع به  

 . یم عنوان امتداد او عاشق خودمان هست ماست و ما هم به 
 : 2  نکته 

  ی وجو غلط در حال جست   به   مان ی خود اصل   ی جا لحظه به به که لحظه   یم ما متوجه نباش   ید شا   بنابراین 
 . یم هست   ی ذهن نام من به   یگری د   یز چ 
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 : 3  نکته 
  ی وجو »جست :  گوید ی نم ما«    ی وجو »جست :  گوید ی و م   بندد ی وجو را جمع م در مصرع اول جست   مولانا 
  یم، هست   ی جنس، از جنس الََست و از جنس زندگ   یک  ما از   ٔکه همه   کند ی م   یادآوری به ما    گونه ین . ا من« 

است. فقط اقلام    ابه ما مش   ین که ب   یم ادرست کرده   ی ذهن نام من به   یدی جد   یز جهان چ   ین اما همهٔ ما در ا 
که    ی مختلف   ی ها مختلف هستند. درست مانند ساختمان   ی ذهن   ی ها وجود آوردن من به   ی کار رفته برا به 

  یدگی و همان   یی هستند، براساس جدا   یکی از نظر ساختار    ی ذهن . دو من شوند ی با مصالح متفاوت ساخته م 
 است.   ها متفاوت آن   ی فکر   ی اما محتوا   شوند، ی م   یل تشک 
 : 4  نکته 
با همان   که ین ا   یکی وجو حاصل شد.  دو جور جست   بینید ی که م   طورهمان  شدن، درست کردن    یده ما 
تغ   ی ذهن من  دنبال    ییر و  بگرد بزرگ   ی ذهن من   یک فکرها،  د   ی برا   یم تر  و  خودمان  به  .  یگران ارائه 

  و مرکزمان عدم شود و با آن مرکز عدم، اصل خود    یم، است که فضا را باز کن   ین ا   یگر د   ی وجو جست 
 است.   ین درست هم    ی وجو که جست   یموجو کن را جست   ی زندگ 

 
 ( 15  یهٔ (، آ 96سوره علق )   یم، )قرآن کر 

 يَ نْتَهِ لنََسْفَعًا بِِلنااصِيَةِ.«»كَلَّا لئَِنْ لََْ 
 كشيم.« گيريم و مى كه اگر بازنايستد موى پيش سرش را مى   حقا، » 
 

 ( 2۷  یهٔ (، آ 48سوره فتح )   یم، )قرآن کر 

  ُ رَسُولَهُ الرُّؤْيََ بِِلْْقَِ  ۖ لتََدْخُلُنا الْمَسْجِدَ الْْرََامَ إِنْ شَاءَ اللَّا  ُ آمِنِيَن مَُُلِ قِيَن رءُُوسَكُمْ وَمُقَصِ ريِنَ لََ  »لَقَدْ صَدَقَ اللَّا
لِكَ فَ تْحًا قَريِبًا.«   تََاَفُونَ ۖ فَ عَلِمَ مَا لََْ تَ عْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذََٰ

رؤياى پيامبرش را به صدق پيوست كه گفته بود: اگر خدا بخواهد، ايمن، گروهى سرتراشيده و    خدا » 
دانست كه شما  شويد. او چيزها مى گروهى موى كوتاه كرده، بى هيچ بيمى به مسجدالحرام داخل مى 

 دانستيد. و جز آن در همين نزديکى فتحى نصيب شما كرده بود.« نمى 
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 چو لاله   یی دَردِه م   یالهساغر و پ   بی 
 ما را  یِ رو   یمایِ گُل سُجود آرَد س   تا 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 شراب   یالهٔ : جام، پ ساغر 

 چو لاله:   یی دَردِه م   یاله ساغر و پ   بی 
ا   ای  بدون  پ   یازی ن   کهین خداوند،  و  ساغر  زندگ   یاله به  شراب  از آن  ما  به  بدون    یعنی بده.    ی باشد 

و    ست، ی رنگ مثلِ لاله را بده که از جنس الست و زندگ سرخ   یِ آن م   ی، ذهن   ی و ابزارها   ی ساز سبب 
 نشان و داغ عشق دارد. 

 ما را:   یِ رو   یمایِ گُل سجُود آرَد س   تا 
ما که ارتعاش حضور، عشق و زنده شدن ماست،    ی بو به ارتعاش رو و خوش   یبا و ز   یف گُل سرخ لط   تا 

  تواند ی جهان است نم   ین ا   یز چ   یباترین نماد ز   جا ین گل سرخ که در ا   یعنی کند. ]   یش سجده کند و ما را ستا 
 .[ یم عشق باش   ید بنده و مُر   ید بلکه ما با   یاید، ما را جذب کند و به مرکزمان ب 

 
 و مست گردان، امروز چشمِ ما را   مخمور 
 ما را   یِ بهشت گردان، امروز کو  رشکِ 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : مست، خمارآلوده مخمور 

 و مست گردان، امروز چشمِ ما را:   مخمور 
 ما را باز کن.   ی عدم ما را مست و مخمور خودت کن و هر لحظه و هر ساعت چشمان اصل  چشم 
 ما را:   یِ بهشت گردان، امروز کو   رشکِ 
مورد حسادت بهشت قرار    ید هم با   کنیمی م   ی که ما در آن زندگ   ی مکان   ین مست تو باشد، ا   ید ما با   چشم

خودش درست کرده، از    ی برا   ین کره زم   ی که انسان در رو   ای ی زندگ   یط و مح   ی سب ک زندگ   یعنی .  یرد گ 
 بهشتِ موعود باشد.   یرت مورد حسادت و ح   ید با   ی و آبادان   یبایی ز 
 

 دشمن کجاست زر را؟  یمیم، کانِ زَرّ و س   ما 
 ما را  یِ و عَدو   یار ما رَسَد سعادت،    از 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 . آید ی شده م گشوده   ی که از فضا   ست ی منظور هر برکت   جا ین در ا   « یم و س   زر » 
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 : یمیم کانِ زَرّ و س   ما 
صنُع،    یزدی، برکت، فرِّ ا   ی، انرژ   ی ها . بسته آید ی م   ی که از طرف زندگ   یم هست   یزی معدن و مخزن هر چ   ما 

هر چ   یت،هدا   ی، خرد، شاد  و  زندگ   یزی قدرت  به   ی که  ما  م در  ا آورد ی وجود  اما  به علت    ین .  معدن 
 است. شده   یده سرهم، از چشم ما پوش پشت   یده همان   ی فکرها 
 کجاست زر را؟:   دشمن 

هم که از    ی عقل  . عشق و اندازد ی و دور نم   کند ی نم   یل و م   یف طلا را ح   ی انسان   یچ ه   یعنی دشمن ندارد    زر 
و    یاری هش   ین ا   یدار خر   یز چ دشمن ندارد. بلکه مرکز همه   کند، ی و به ما کمک م   آید ی شده م گشوده   ی فضا 

 ارتعاش است.   ین ا 
 ما را:   یِ و عَدو   یار ما رَسَد سعادت،    از 
  یرا ز   رسد، ی م   بختی یک ما به دوست و دشمن ن   ی به معدن عشق و وحدت درونمان از سو   ی دسترس   با 

که    ی و حضور آن ارتعاش   یی . در حالت فضاگشا ست ی عدم، هر دو از جنس زندگ   ید دوست و دشمن با د 
 . خورد ی به درد دوست و دشمن ما م   شود، ی از ما صادر م 

 
 حدیث 

 »الن اسُ مَعادِنٌ كَمَعادِنِ الذاهَبِ وَ الْفِضاة.«
 .« اند یم همچون معادن زر و س   مردم » 
 

 یم دراز گشت گردن  یم، طَراز گشت   شمعِ 
 ما را  یِ گلو   ی م  ین ز   یو فراخ کرد   فَحل 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 رو. از خوب   یه اند. شمعِ طَراز: کنا بوده   یبا که مردمش ز   یم قد   یران در شرق ا   ی : شهر طَراز 
 از سرافراز و افتخارکننده   یه : کنا دراز گردن 
 یرومند : ن جا ین : نر، در ا فَحل 

 . اندازد ی که به حضور زنده است و مثل شمع نور م   ست ی منظور انسان   جا ین در ا طَراز«    شمعِ » 
 : یم دراز گشت گردن   یم، طَراز گشت   شمعِ 
از درونمان طلوع    ی و آفتاب زندگ   یم کرد   یدا حضور و نور آن را پ   یبای ز   ی رو »شمع طراز«  همچون    ما 
 . یم را با عقل مولانا روشن کن   یا دن   یم و موفق شد   یم سرافراز گشت   کند، ی م 
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 ما را:   یِ گلو   ی م   ین ز   ی و فراخ کرد   فَحل 
را پرورش داد   یاری خداوند، هش   ای  مِ   یمان و گلو   ی و بزرگ کرد   ی ما  با  و    یزدی ا   یِ را  فراخ  خودت 
فضا را باز    توانیم ی که ما م   ایم یده فهم   یم، کرد   یدا گرفتن از تو را پ   ی مِ   یی ما توانا   یعنی .  ی گرداند   یرومند ن 
 . یستیم ن   ی ذهن من   ین و ا   یم کن 
 

 یلَت ما را رُبود س  ی، آبِ زندگان   ای
 ما را  یِ حلال بادت، بشکن سبو  اکنون 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 : یلَت ما را ربُود س   ی، آبِ زندگان   ای 
 رها کرد و ما را با خود برد.   ها یدگی فکانِ تو دست ما را از همهٔ همان قضا و کن   یل س   ی، آب زندگان   ای 

 ما را:   یِ حلال بادت، بشکن سبو   اکنون
  یرون آلود آن ب کن و بگذار تمام آب گل   ی کوزه ذهن را بشکن، آن را خال   ین ما حلالت باشد، ا   ی ذهن من   این 
و    ی شخص   ی در زندگ   ی کوزه است، سبب خرابکار   ین که در ا   ی جسم   یاری هش   یرابرود؛ ز   ین و از ب   یزد بر 

 . یگران هر فکر و عمل من شده، هم به خودم ضرر رساندم و هم به د 
 

 از لطفِ باده واجو   ی، ما ندان  یِ خو   گر
 ما را   یِ ست، آن باده خو کرده  یش خو   خویِ هم 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 بپرس.   ی، : بازجو واجو 

 از لطفِ باده واجو:   ی، ما ندان   یِ خو   گر 
  صورت ین درا   ی، عادت دار   ی ذهن من   ی علت که به خو   ین به ا   دانی، ی عنوان انسان نم ما را به   ی خو   اگر 

 از لطف باده بپرس. 
 ما را:   یِ ست، آن باده خو کرده   یش خو   خویِ هم 
است. اول  کننده کرده دارد، ما را هم مانند خودش ذاتاً مست   ی کنندگ مست   ی که خو   ی شراب زندگ   آن 

صورت  به   ی و خرد زندگ   ی از آن شراب شاد   رسیم، ی که م   ی و سپس به هر کس   کنیمی خودمان را مست م 
خداوند و    ی خو ما هم   رود، ی و م   شود ی ما شسته م   ی و دردها   ها یدگی که همان   یج تدر . به دهیم ی ارتعاش م 

 . شویم ی م   ی زندگ 
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 یم و پُر نگرد   یر ما س  بریزی، ی بحر م   گر
 ما را  یِ در سَر کدو   ینِگون نهاد   زیرا 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . گردد ی و پرُ نم   شود ی جمع نم   یزی را واژگون و معکوس گذاردن که هرگز در آن چ   یمانه را وارونه نهادن: پ   کدو 

 : یم و پُر نگرد   یر ما س   بریزی، ی بحر م   گر 
 . شویم ی و پُر نم   یر ما س   یزی، شراب خودت را هم درون ما بر   یای تمام در   اگر 
 ما را:   یِ در سرَ کدو   ی نِگون نهاد   زیرا 
ها و  به انسان   ینیان، . به زم ریزد ی م   ین زم   ی رو   یزی است هرچه در آن بر  یین ما رو به پا   ی سر کدو   زیرا 

 . گیرد ی همهٔ جهان ارتعاش ما را م   یعنی .  یگر به موجودات د 
 

 دگر به کف کن  یگی آمد، د   یگرد  مهمانِ 
 ما را  یِ شو کاسه  یک   یاید،بس ن  یگ د  کاین 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . یاور مجازاً به جوش ب   ین، تدارک بب   یر، دست بگ کف کن: به   به 

 ظرف ذهن   ینده مجازاً شو   یر، شغل حق   ی مجازاً دارا   ی، شو : ظرف شوی کاسه 

 دگر به کف کن:   یگی آمد، د   یگر د   مهمانِ 
که مثل    ی کس   یعنی از آن مهمان آماده کن.    یرایی غذا پختن و پذ   ی را برا   یگد   ید، رس   یگر مهمان د   یک

انسان   ین . مهمان تمام ا رسد ی او مهمان م   ی مرتب برا   کند،ی ارتعاش م   ی مولانا به زندگ  ها،  کائنات، 
از    کند ی م   یا آن مهمان مه   ی هم که برا   یی و غذا   یگ فرشتگان هستند. د   یا جمادات، نباتات    یوانات،ح 

  یکتایی   ی از فضا   یگر د   یدارکننده ب   یغام پ   یک   یا غزل و    یک   تواند ی جنس لطف و رحمت است، مثلاً م 
 باشد. 
 ما را:   یِ شو کاسه   یک   یاید، بس ن   یگ د   کاین 
کردن ذهن خودمان    ی به درد شستن و خال   یست، ن   ی کاف   گیریم ی م   ی که ما اکنون از زندگ   یو شراب   یم   این 

به شراب    یاز ن   ین بنابرا   یم؛هم بده   یان به مهمانان و همهٔ جهان   یم. چه برسد که بخواه خورد ی هم نم 
پخش در جهان وجود    ی از بزرگان برا   یشتری ب   ی معنو   های یغام به گرفتن پ   یاز . ن یم دار   یشتری ب   یزدی ا 

  جا ین در ا   ی دارد، ول   یری و مقام حق   شویدی که ظرف م   ست ی کس   یِ معن شو درست است که به دارد. ]کاسه 
 .[ شوید ی م   ها یدگی که مثل ما کاسهٔ ذهنش را از همان   ی مثبت باشد؛ کس   تواند ی م 
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 بُستان   رسند ی م جوقِ جوقِ مستان، در   نک 
 ما را؟   یِبو   یافت چون    یاید، چون ن   مخمور 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 دسته   جوق: دسته   جوقِ 

 بُستان:   رسند ی م جوقِ جوقِ مستان، در   نک 
 . آیند ی م   یکتایی دسته به باغ و بستان  هستند، دسته   که از ارتعاش ما مست   ی ها در حال انسان   اینک 
 ما را؟:   یِ بو   یافت چون    یاید، چون ن   مخمور 
وارد نشود    یکتایی را در ما احساس کرده و از ارتعاش آن مست شده چگونه به باغ    ی زندگ   ی که بو   کسی 

 ارتعاش نکند؟   ی زندگ   ی و خودش هم به صنع و شاد 
 

 یَد دفتر همه بِشو  ید، هنر بگو   ترکِ 
 ما را  یِ طَرِّقو   ین بشنَود عُطارِد ا   گر

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . ی نمادِ عقلِ جزئ   جا ین باستان، در ا   یونان و کتابت در    یری دب   ی : خدا عطُارِد 
 . ید راه و روش قرار ده   ید، : راه باز کن طرَِّقوا 

 . داند ی که خودش را دانشمند م   ست ی و انسان   ی نماد عقل جزو   « عُطارِد » 
 .  ی عشق   یِ سَب ک زندگ   یعنی   یم اگر با فتحه بخوان   ، «طَرِّقوا » 
 . ید راه را باز کن   یعنی   یم اگر با کسره بخوان  « طَرِّقوا » 

داناتر   ین دانشمندتر   اگر  بب   ی عشق   ی سبک زندگ   ی عقل جزو   ین انسان و در کل  را  را  کتاب   یند، ما  ها 
شده،    یده که از کتاب آموخته، در ذهنش انباشته کرده و با آن همان   اش ی ذهن   یلت و از آن فض   شویَد ی م 

  یز او چ   یِ خرد کل نبوده، زندگ   و   ی بود زندگ   یده که تا به حال به آن چسب   یزی چ   فهمد ی . م کشد ی دست م 
 . کند ی خود را ترک م   یلت و فض   یگران از د   ی حس برتر   یی، خودنما   یی،هنرنما   بنابراین  است.   یگری د 
 

 یان خورند چون دف، در عشق فخرجو   سیلی 
 ما را   یِ توسه  زن ی به چنگ آور، م   زخمه 

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 مطلقِ ساز.   جا ین دارد، در ا   یم تا، سازِ تنبور که سه س : سه تو سه 
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 : یان خورند چون دف، در عشق فخرجو   سیلی 
که با    ی ذهن من   آن  کشند،ی م   یارانهو درد هش   خورند ی م   یلی س   ی الست، مانند  دَف، از زندگ   ی م   مستان

سخت و دردناک بود که خم شود و خودش را صفر کند،    یش پندار کمال و به خاطر حفظ ناموس برا 
زنده شدن    ی تنها آبرو و ارزش واقع   فهمد می  .دانم ی نم   گویدی و م   رود ی م   یارانهدرد هش   ین بار ا   یر اکنون ز 

  که ین ا  ی جا و به  دهد ی ارزشش را از دست م  کند ی مردم چگونه جلوه م  ین ب  که ین خداست. ا  نهایت ی به ب 
 . کند ی خود افتخار م   یدن کش   یارانهو به درد هش   فروشد ی خجالت بکشد فخر م 

 ما را:   یِ تو سه   زن ی به چنگ آور، م   زخمه 
فکر ما را تو خلق    ی، تار ما را بنواز. درون ما تو هست سه   ین و ا   یر دست گ خداوند، حالا تو زَخمه به   ای 

 . یم تا درست عمل کن   یزد کن و مثل ساز ما را بزن. بگذار به عمل ما خِرد تو بر 
 : نکته 

فکر در حد ِ    یجاد و قُوّه، ا   یلپتانس   یعنی همان سه مرحلهٔ صنُع باشد؛    یقتاً ممکن است حق   ،« توی سه » 
  ه نباشد شما حوز   ی ذهن . اگر من آفریند ی او فکر را م   ست، ی ذهن و عمل. قُوّه در درون شما خود زندگ 

 . کنید ی و عمل م   نویسید ی خلاق را م   ی که فکرها   ید هست   یننده آفر 
 

 یا بر اهلِ دن   یا کن که تلخ گردد دن  بس 
 ما را   یِ گفت و گو  ین بشنوند ناگه، ا   گر

 ( 193شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ی ندارند، فکرها   یتی خلاق   یچ ه   کنند، ی فکر و عمل م   ی ذهن که برحسب من   یا اهل دن   یرا باش، ز   ساکت 
  کنند، ی م   یب جا را تخر و همه   برند ی کار م در جهان به   کنند ی و کهنه را که براساس درد درست م   یده پوس 
 تلخ خواهد بود.   یشان و برا   خورد ی ها برم سخنان ما را بشنوند، به آن   ین اگر ا 
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یات برنامهٔ شماره  982 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 

 سلامت از ضرر   ی خواه  ی گر هم 
 را نگر   یان زاوّل بند و پا   چشم 
 ( 1360  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی ذهن من   ی، در امان بمان   زند ی به تو م   ی ذهن که فکر و عمل برحسب من   یانی از ضرر و ز   خواهی ی م   اگر 
عنوان  خودت بگذار. بدان که در ابتدا به  ی واکنش نشان نده و تمرکزت را رو  یگران به د  یر، نگ  ی را جد 

  ین و عدم کردن مرکز، چشمت را بر ا   یی پس با فضاگشا   ی؛ ا شده   هایدگی امتداد خدا وارد جهانِ همان 
 خداوند است بنگر.   یت و ابد   نهایت ی راه که زنده شدن به ب   یانِ ببند و به پا   ها یدگی جهان و همان 

 
 که فراموشم شد  ی آنچه بگفت  بازگو 
 پاره ما مَه و مَه   ی ا   ی ک، اللّٰـهُ علََ   سَلَّمَ 

 ( 169شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : سلام خدا بر تو باد. خدا بر تو درود فرستاد. ی ک اللّٰـهُ عَلَ   سَلَّمَ 
 یبارو از ز   یه : کنا پاره مَه 

از    یل تبد   یِ طولان   یر بگو، چراکه من آن را در مس   ی چه را که در روز اَلَست به من گفت دوباره آن   خدایا، 
انسان،    یاوری ب   یادم دوباره به    خواهم ی ام. م و سپس ذهن فراموش کرده   یوان جماد به نبات و ح  که 
  ی ا   شیاری، ه   ی عاشق جسم باشد. درود من بر تو ا   ید و از جنس خداست پس نبا   یش عاشق فطرت خو 

لحظه از    ین دوباره حس کردم در ا   ام،ی عنوان امتداد خدا و اَلَست و ذات اصل پاره ما، من به مه و مه 
 کردم.   یت تو را در خودم تثب   یت جنس تو هستم و جنس 

تا درود فرستادن    یم از جنس او باش   ید و با   یم درود جسم را به خداوند بفرست   توانیم ی ما نم :  1  نکتهٔ 
 شود.   یسر م 

 است. مانند مولاناست که واقعاً به خداوند زنده شده   ی کس   یا خود خداوند است    یا ماه،    یا پاره  مهَ :  2  نکتهٔ 
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 ( 1۷2  یهٔ (، آ ۷سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

أنَْ فُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ ۖ قاَلُوا بَ لَىَٰ ۛ شَهِدْنََ ۛ أَنْ  »وَ إِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر يِ اتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىَٰ  
ذَا غَافِلِيَن.«   تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُناا عَنْ هََٰ

آدم فرزندانشان را بيرون آورد. و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسيد:  پروردگار تو از پشت بنى  و » 
خبر  دهيم. تا در روز قيامت نگوييد كه ما از آن بى آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى 

 بوديم.« 
 

 تو خوش   یّامِ همه ا   ی ا   ی ک، اللّٰـهُ علََ   سَلَّمَ 
 ی الْـمَوْت   یُح یِی دَمِ   ی ا   ی ک، اللّٰـهُ علََ   سَلَّمَ 

 ( 169شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 مردگان را، برگرفته از آياتِ قرآن كريم.   کند ی : زنده م ی الْـمَوتْ   یُح یِی 

دارم از    یراز   شود، ی لحظهٔ من از تو خوش م به حضور که لحظه   یاری هش   ی ا و درود خدا بر تو«    سلام » 
 . کنی ی مرا زنده م   ی ذهن که مرده من   ی کننده زندگ دم زنده   ی ا »سلام و درود خدا بر تو«  .  شوم ی جنس تو م 

  ی وجو با ذهن به جست  یست ناظر خود شدن، لازم ن  ی و برا  یم جنس او هست ما امتداد خدا و از : نکته 
 . یم و فضا را باز و مرکزمان را عدم کن   یاوریم، ذهن را به مرکزمان ن   ید بلکه فقط با   یم، خودمان بپرداز 

 
 ( 6  یهٔ (، آ 22سوره حج )   یم، )قرآن کر 

َ هُوَ الْْقَُّ وَ أنَاهُ   لِکَ بَِِنا اللَّ َٰ  يُُْيِي الْ مَوْتَىَٰ وَ أنَاهُ عَلَىَٰ كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ.« »ذََٰ
 سازد و بر هر كارى تواناست.« ها دليل بر آن است كه خدا حق است، مردگان را زنده مى اين  و » 
 

 ( 9  یهٔ (، آ 42)   ی سوره شور   یم، )قرآن کر 

ُ هُوَ   الْوَلُِّ وَ هُوَ يُُْيِي الْ مَوْتَىَٰ وَ هُوَ عَلَىَٰ كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ.« »أَمِ اتَاَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ ۖ فاَللَّ َٰ
كند، و اوست  جز خدا را به دوستى گرفتند؟ دوست حقيقى خداست. و اوست كه مردگان را زنده مى   آيا» 

 كه بر هر كارى تواناست.« 
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 ( 15  یهٔ (، آ 96سوره علق )   یم، )قرآن کر 

 يَ نْتَهِ لنََسْفَعًا بِِلنااصِيَةِ.«»كَلَّا لئَِنْ لََْ 
 كشيم.« گيريم و مى كه اگر بازنايستد موى پيش سرش را مى   حقا، » 
 

 ( 2۷  یهٔ (، آ 48سوره فتح )   یم، )قرآن کر 

  ُ رَسُولَهُ الرُّؤْيََ بِِلْْقَِ  ۖ لتََدْخُلُنا الْمَسْجِدَ الْْرََامَ إِنْ شَاءَ اللَّا  ُ آمِنِيَن مَُُلِ قِيَن رءُُوسَكُمْ وَمُقَصِ ريِنَ لََ  »لَقَدْ صَدَقَ اللَّا
لِكَ فَ تْحًا قَريِبًا.«   تََاَفُونَ ۖ فَ عَلِمَ مَا لََْ تَ عْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذََٰ

رؤياى پيامبرش را به صدق پيوست كه گفته بود: اگر خدا بخواهد، ايمن، گروهى سرتراشيده و    خدا » 
دانست كه شما  شويد. او چيزها مى گروهى موى كوتاه كرده، بى هيچ بيمى به مسجدالحرام داخل مى 

 دانستيد. و جز آن در همين نزديکى فتحى نصيب شما كرده بود.« نمى 
 

 ی و کانِ هر خَوش  ی خَوش و خوب   تو 
 ی؟ چرا خود من تِ باده کَش   تو 
 ( 35۷3  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یبا شده حالت خوب است و خوش و ز گشوده   ی صورت مرکز عدم و فضا انسان، تو در ذاتِ خود به  ای 
از چ   های معدن همهٔ شاد   که ی طور به   ی،هست  توست. پس چرا  که ذهنت نشان    یرونی ب   یزهای درون 
 کشی؟ ی و من ت م   خواهی ی شراب م   ی، هست   یده ها همان و با آن   دهد ی م 
 

 کَرَّم ناست بر فرقِ سَرَت   تاجِ 
 بَرت   یزِ آو  ی ناکَاَع طَ   طوقِ 

 ( 35۷4  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خودش است[ بر فرق سَرت    یت و ابد   نهایت ی را ]که زنده شدن به ب   ی و کرامت اله   ی تاج پادشاه   خداوند 
  ی است ]تا بتوان کرده   یزانآو   اتینه و برکت فراوانش را بر س   یرو خ   ی رَبّان   ی و گردنبند عطاها   گذاشته 

داشته و    ی را گرام   و .[ خدا ت ی و شاهد خودت باش  ی نرو  ینده است به گذشته و آ  یامت لحظه که ق   ین در ا 
 در تو به خودش زنده شود و مرکزت را عدم کند.   خواهد ی م 
 
 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 982خلاصه 

 
16 

 انسان و چرخ او را عَرَض   جوهرست 
 و او غَرَض   اند یه فرع و پا   جمله 
 ( 35۷5  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

گردنده    یزهای که چ   اش ی ذهن است، اما بدن و فکر و حال من   ییت جوهر بوده و از جنس خدا   انسان 
به غَرضَ    یدن رس   ی و برا   اند یه فرع و پا   ها ین و چرخشند عَرضَ هستند؛ درواقع ا   ییر هستند و مدام در تغ 

 . اند ده پرداخته ش  خداست، ساخته و   نهایتِ ی شدن به ب انسان که زنده  ینش آفر   ی و مقصود اصل 
  کنیم، ی است که بدنمان را خراب م   ین ا   زنیمی به خودمان م   ی ذهن که ما در من   یی از ضررها   یکی :  نکته 
 . ماند ی بدنمان هم سالم م   ی شده، حت گشوده   ی با عشق و فضا   که ی درحال 

 
 ی اکوثر خوانده   ی نٰاکَتو اَع طَ   نه 
 ؟ی ا و تشنه مانده   ی چرا خشک   پس 

 ( 1232  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را    اش ی فراوان   نهایت ی خداوند ب   دهد ی ]که نشان م   ی؟ ا نخوانده .«  یم »کوثر را به تو عطا کرد   یهٔ تو آ   مگر 
نظر و  تنگ   ات ی ذهن با من   قدر ین ]و ا   ی ا افتاده   یر ذهن گ   یِ و  تشنگ   ی به ما عطا کرده[، پس چرا در خشک 

 [ ی؟ هست   یس خس 
به خودمان هم روا    یم، روا بدار   یگران را به د   ی و خوشبخت   یت موفق   ی، و سلامت   یم اگر فضا را باز کن :  نکته 
 . یم ا داشته 

 
 ( 1  یهٔ (، آ 108سوره کوثر )   یم، )قرآن کر 

 »إِنَا أَعْطيَْنَاكَ الْكَوْثَ رَ.« 
 .« یم کوثر را به تو عطا کرد   ما » 
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 یل و کوثر چو ن   ی مگر فرعون   یا 
 یل علَ   ی ست و ناخوش، اتو خون گشته   بر 

 ( 1233  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 رنجور، دردمند   یض، مر   یمار، : ب عَلیل 

ا   ید شا   یا    ی و خوشبخت   ی شاد   ی ]و از مرکز جسم   ی هست   ی ذهن من   ی مانند فرعون دارا   دل، یمار ب   ی تو 
  یل، مانند رود ن   ی، هست   ی و شاد  یبایی تو که معدن ز   ی خدا برا   یِ فراوان   نهایت ی [ که کوثر و ب خواهی، ی م 

 است. و ناگوار شده   ین خون 
که فضا را    ی اما کس   شود، ی زهرمار و خون م   دهد ی که خداوند م   ی هر آب   ی ذهن انسانِ من   ی برا :  1  نکتهٔ 
  یات آب ح   یش برا   آید، ی ور م که هر لحظه از آن   یآب   صورت ین درا   کند، ی وجو م و درست جست   کند ی باز م 

 . شود ی م 
ها  انسان   یشتر را به او نداده باشد، اما ب   اش ی فراوان   نهایت ی که خداوند ب   یست ن   ی انسان   یچ ه   : 2  نکتهٔ 

 . کنند ی نعمت را خراب م   ین ا   ی نظر خودشان با انقباض و تنگ 
و دچار جهل    شود ی م   یادتر ز   یز دردمان ن   شود، ی تر م سخت   یدگی و همان   تر ی قو   ی ذهن هرچه من :  3  نکتهٔ 
 . یم را در دل دار   ها یدگی و همواره حرص و شهوت همان   شویم ی م 
 

 بود   توفیق ی چو ب   ی فرعون   جهدِ 
 بود   یق آن تَفت   دوخت، ی او م   هرچه 
 ( 840  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است   حاصل ی و ب   توفیق ی ب   ی امر   ی، و مرکز جسم   ی ذهن تلاش با عقل من   یعنی   ی جا که جهدِ فرعون آن  از 
با ذهنش بدوزد ]مثل روابط با    یده درد خواهد کرد، پس هرچه را انسانِ همان   یجاد کند ا   ی و هر کار 

 . رود ی م   ین شکافته شده و از ب فَکان«   ْ»قَضا و کُن توسط    یت از تن و روان[، درنها   ی و نگهدار   یگران د 
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 یاه صد گ   یزد ور بر  یَد، برو   گر
 آن کِشتهٔ اِلٰه   یَد بررو   عاقبت 

 ( 105۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است، رشد کرده و به ثمر  کاشته   ی جسم   یاری که او با هش  یدگی همان   یاه در مرکز انسان هزاران گ   اگر 
خالص که خداوند روز اَلَست در وجود او    یاری سرانجام آن هش   یزند، خشک شده و فروبر   یا برسند و  
 خدا زنده خواهد شد.   یتِ و ابد   نهایت ی انسان به ب   یعنی   یید،است خواهد رو کاشته 
 . گَرا« »جسم نه    یم،هست »خداگرَا«  ما فطرتاً عاشق ذات خودمان و    : نکته 

 
 بر کِشتِ نخست   یدنو کار   کِشتِ 

 وآن اوّل درست   ست ی دوم فان  این 
 ( 1058  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

رو   اگر  بر  اول   ی انسان  به   یهکشت  اَلَست  روز  در  خداوند  هش که  او    یاری عنوان  وجود  در  خالص 
گذرا و    یهتخمِ ثانو   ین که ا   ید آفل را بکارد، بدان   یزهای با چ   یدگی تخم همان   یا   ید است، کشتِ جد کاشته 

 . یید خواهد رو   یب آن کشتِ اول درست بوده و بدون آس   ی ول   ست، رفتنی ین ب از 
 

 است   یده اوّل کامل و بُگْز   کِشتِ 
 است   یده فاسد و پوس   ی ثان   تخمِ 
 ( 1059  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در    یشه ر   یعنی   است، یده است کامل و برگز   ی خالص ما که از جنس زندگ   یاری همان هش   یا اول    کشت 
ب   یزی ندارد چ   ی دارد و لزوم   ی خاک زندگ  ول   یرون از  بهتر گردد.  تا  ثان   ی به آن اضافه شود    یا   ی تخم 

 . برد ی نم   یی است و راه به جا   یده فاسد و پوس   یم،اکاشته   ی جسم   یاریِ ما که برحسبِ هش   های یدگی همان 
و کامل    یدا خداوند را در خودمان پ   ید است که چطور با  ین جهان ا   ین ما در ا   ی وجو جست   یشتر ب :  نکته 
 غلط است.   ین و ا   یم کن 
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 دوست  یشِ خود را پ   یرِ تدب   ین ا   افکن 
 اوست   یرِ هم از تدب   یرتتدب   گرچه 
 ( 1060  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و دست از آن بردار.    یفکن ب   ی زندگ   ی پا   یش پ   یی، گشا را با عدم کردن مرکزت و فضا   ی ذهن من   یر تدب   این 
 . شود ی توسط او درست م   است و   ی زندگ   یر و تقد   یر باز هم از تدب   اندیشی ی که م   یری گرچه هر تدب 

 
 ست آن دارد که حقّ افراشته  کار  
 ست که اوّل کاشته   یَدآن رو  آخر 
 ( 1061  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کاشته    یدگی وجود آورده است. هرچقدر هم که تخم همان آن را به   ی اعتبار دارد که دست زندگ   کاری 
 که از اول دست خدا کاشته و همان مرکز عدم ماست.   یید خواهد رو   یزی عاقبت آن چ  یم، باش 
ب:  1  نکتهٔ ب فَکان«  کُن   »قضا و که    یم اجازه ده   یشتر هرچه  مرکزمان عدم شود،    یشترکار کند و هرچه 

 . ریزد ی به فکر و عملمان م   ی خرد زندگ   یرا است، ز  تر بخش یجه تر و نتما درست   ی وجو جست 
کرونا نشان    یوع مانند ش   ی . اتفاقات یستیم قادر به اداره جهان ن   ی ذهن و جهل من   ی ما با سرکش   : 2  نکتهٔ 

 . یم را فراموش کن   ین ا   ید و هرگز نبا   یم دار   یاج و به کمک هم احت   یم هست   یکی داد چقدر  
 

 او بکار   ی از برا   ی،کار  چه هر 
 دار دوست   یا   ی دوست  یرِ اس   چون 
 ( 1062  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

عنوان  تو به   یرا ز   ی؛ شدن با خدا انجام ده   یکی منظور  و مرکز عدم و به   یی با فضاگشا   ید با   کنی ی م   ی کار   هر
  توانی ی نم   یگری د   یز و چ   ی و به ذات او تعلق دار   ی خدا هست   یر دار و اس عاشق و دوست   یی خدا   یاری هش 
 . ی باش 
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 یان ما در م   ییو آخِر تو  اوّل 
 یان در ب   یاید که ن   یچی ه  هیچ 

 ( 3501  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یم برو   یروناز ذهن ب   ی و وقت   ی بود   تو   یم جهان شو   ین وارد ا   کهین . قبل از ا ی اول و آخر تو هست   خدایا، 
  یم ا جهان آمده  ین به ا  فرم ی ب  یاریِ صورت هش که ابتدا به  یم شد. ]ما امتداد تو هست  یم به تو خواه یل تبد 

  یان م   ین .[ در ا یم شو تو زنده    بدیت و ا   نهایت ی آزاد شده و به ب   ها یدگی از ذهن و همان   ید با   یز و در آخر ن 
 ندارد.   یان که ارزش ب   یم هست  یچی ه   یچِ ه   ی، ذهن عنوان من به 
 

 روان     یِ ست در جواو مانده   چشمِ 
 از ذوقِ آبِ آسمان   خبر بی 
 ( 3۷85  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

صورت  روان به   ی لحظه مانند جو   ین دوخته که در ا   ی دارد چشمش را به سلسلهٔ افکار   ی ذهن که من   کسی 
شده درون و مرکز  را که از آسمان گشوده   ی چراکه طعَم آب زندگ   گذرند، ی فکر بعد از فکر از ذهنش م 

 است.   خبر ی و از آن ب   یده نچش   آید، ی عدم م 
 

 اسباب راند   یِ همّت سو  مَرکبِ 
 مُسَبِّب لاجَرَم محروم ماند   از 

 ( 3۷86  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و همهٔ   کند ی ها م علت و معلول  یافتن ذهن و  یِ ساز تلاش و کوشش خود را صَرف سبب  ی ذهن من  چون
ا  اتفاق  به  مبنا   ین حواسش  را  آن  تا  است  بنابرا   ی زندگ   ی لحظه  دهد،  قرار  فضابند   ین خود  از    ی با 

 . ماند ی آورنده آن اتفاق است، محروم م وجود که به   ی خداوند   یعنی الاَسباب   ُمسُبِّب 
 

 یان او مُسَبِّب را عَ   یندب   که آن 
 جهان؟   یِ هانَهَد دل بر سبب   کَی 

 ( 3۷8۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شود، چگونه ممکن  و به او زنده    یند خداوند را آشکارا بب   یعنی الاَسباب  مسَُبِّبُ   یی که با فضاگشا   کسی 
 دل ببندد؟   ها یدگی همان   یعنی ذهن    یِ و توهم   جهانی ین ا   ی ها است به سبب 
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 ای یده ها د چون سبب   ی ز طفل   تو 
 ای یده سبب از جهل برچفس   در

 ( 3153  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ای یده : چسب ای چفسیده 
 یدن : چسب چفسیدن 

  ها و و عدم کردن مرکز، به سبب   یی فضاگشا   ی جا به   ی، و ناپختگ   ی بر اثر خام   ی انسان، تو از کودک   ای 
لحظه    ین در ا   یل دل   ین به هم  ی، ا داده   یل تشک   ی ذهن توجه کرده و من   دهد ی که ذهن نشان م   هایییت وضع 
 . ی از ذهن خارج شو   توانی ی و نم   ای یده ذهن چسب   یِ ساز به سبب   ی، ذهن من   یِ جهل و نادان   ی از رو 
  ی وجو اما در مورد جست   کند، ی کار م   یزیکی ف   ین و قوان   ی علم   یق در ذهن در مورد حقا   ی ساز سبب   : 1  نکتهٔ 

 . ید رس   یی در ذهن به جا   ی ساز با سبب   توانی نم   ی و عشق   ی معنو   ی خداوند و کارها 
را که    ی جسم   یزهای و چ   یم فکر کن   ی ساز اند برحسب سبب داده   یاد به ما    ی کودک   ی از ابتدا :  2  نکتهٔ 

درد    یجاد تا از ا   یم از جنس اصلمان بشو   ید فقط با   که ی درحال   یاوریم،به مرکزمان ب   دهد ی ذهنمان نشان م 
 . یم مصون بمان   یگران خودمان و د   ی برا 
 

 ی ها از مُسبِّب غافل سبب   با 
 یلی ها زآن ما روپوش   ین ا   سویِ 
 ( 3154  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

با  از خداوند که مسُبِّبُ   دهد، ی که ذهن نشان م   ی توجه به اسباب ظاهر   یل دل به   تو  الاَسباب است و 
لحظه   ین است که ا  ی منزلهٔ حجاب . آن اسباب به ی ا غافل مانده  دهد،ی تو خودش را نشان م  ییِ فضاگشا 

 . ی دار   یل ها تما اسباب به آن   ین شدن با ا   یده خاطر همان و تو به   پوشاند ی را م   ی عدم و زندگ   ی رو 
چ :  نکته  م   ی ذهن   یز هر  مرکزمان  به  م   آید ی که  عمل  برحسب آن  ا   کنیم ی و  تصورمان  است که    ین و 

 . یم به آن هست   یل است که ما ما   ی درواقع حجاب و روپوش   کند، ی خوشبختمان م 
 

 
 
 
 
 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 982خلاصه 

 
22 

 زنی ی ها رفت، بَر سَر م سبب  چون 
 کُنی ی و ربَّناها م   ربَّنا 

 ( 3155  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی زندگ فَکانِ«  »قضا و کُن با فرمان    دهد، ی آفل و گذرا که ذهن نشان م   یزهای چ   یعنی ها  که سبب   زمانی 
 . خواهی ی و از او کمک م   کنی ی و خداخدا م   زنی ی تو بر سَر م   ی، شد   مراد ی رفت و ب   یان از م 
  ی جا زندگ   یک ها بدون مشکل در  انسان   یگربا د   توانیمی نم   یم ذهن باش   ی ساز که در سبب   ی مادام :  نکته 
 . یم باش   ی آن است که از جنس زندگ   یازمندِ کار سخت بوده و ن   ین . ا یم کن 
 

 سبب   یِ: برو سو گوید ی م   ربّ
 عجب!   ی ا   ی؟ کرد  یاد ز صُنعم    چون 

 ( 3156  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 کردن، احسان   یکی عمل، کار، ن   یدن، آفر   ینش، : آفر صُنع 

. شگفتا! چطور شد که از  ی ا کرده   یجاد که با ذهن ا   ی علل و اسباب ظاهر   ی سو : »برو به گوید ی م   خداوند 
 « ی؟ کرد   یاد من    ینش صنُع و آفر 

رو   یی فضاگشا :  نکته  فضابند   »صُنع« به    آوردن ی معادلِ  مقابل،  نقطهٔ  در  معادل    ی است.  انقباض  و 
 . کند ی کهنه است و اصلاً کار نم   و   یده پوس   یشه ذهن است که هم   یِ ساز سبب 

 
 همه   ینم پس من تو را ب   ین : ز گفت 

 سبب وآن دَمدَمه   یِ سو  ننگرم 
 ( 315۷  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یب : شهرت، آوازه، مکر و فر دمَدمَه 

و    بینم ی مرکزم را عدم کرده و فقط تو را م   یی، بعد با فضاگشا   به   ین بنده گفت: »خداوندا، من از ا   آن
 .« کنم ی گوش نم   ام ی ذهن من   یب و به مکر و فر   روم ی نم   ی ذهن   ی ها سبب   ی سو به   یگر د 
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 : رُدُّوا لَعادُوا، کارِ توست گویدش 
 سُست   یثاق، تو اندر توبه و م   ای

 ( 3158  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 اند، بازگردند. شده   ی جهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه   ین لَعادوا: اگر آنان به ا   رُدُّوا 

شده و بله گفتن  گشوده   ی فضا   ی سو بازگشت از ذهن به   یعنی که در توبه    ی کس   ی : »ا گوید ی به او م   خداوند 
رسانم و مرکزت را عدم کنم،   یاری اگر به تو  ی، عهد هست شکن و سست توبه  یار لحظه، بس  ین به اتفاق ا 

و    بَری ی م   یاد   از مرا    شوی، ی م   ی ذهن   ی ها محض بازگشت به ذهن، باز مجذوب همان کارها و سبب به 
 .« کنی ی اَلَست را فراموش م  یمان پ 

  ین و ما در ا  گرداند ی برم  یکتایی  ی و به فضا  برد ی به ذهن م  درپی ی دل ما را مثل تندباد، پ  ی زندگ : نکته 
 . یم و به حضور زنده بشو   یندازیم را ب   ها یدگی همان   که ین مگر ا   یم، ندار   یاری اخت   یچ ذهن ه   ییرات تغ 
 
 

 ( 28  هٔ (، آي 6كريم، سوره انعام ) )قرآن 

مُْ لَكَاذِبوُنَ.« »بَلْ بَدَا لََمُْ مَا كَانوُا   يُُْفُونَ مِنْ قَ بْلُ ۖ وَلَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَا نُُوُا عَنْهُ وَإِنُا
جهان باز آورده    ین بر آنان آشکار شود، و اگر آنان بد   داشتند ی م   یده پوش   یش پ   ین آنچه را که ز   بلکه » 

 زنان.« دروغ   اند یشان اند، بازگردند. و البته ا شده   ی شوند، دوباره بدآنچه از آن نه 
 

 من آن ننگرم، رحمت کنم   لیک
 پُرّ است، بر رحمت تنم   رحمتم 

 ( 3159  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در    کنی ی تو را که مرتب به ذهن رفته و مرا فراموش م   یِ عهد انسان، من سست   ی :[ ا گوید ی ]خداوند م 
من    نهایت ی تا به ب   ریزمی و پرُ و کامل است بر جانت م   یوستهرا که پ   یزدی بلکه رحمت ا   گیرم،ی نظر نم 
 . ی زنده شو 

بدمان    ی خاطر کارها به   پنداریم ی از ما را حل کند که مرتب م   یاری مشکل بس   تواند ی م   یت ب   ین ا :  نکته 
ما   یی . او به فضاگشا کند ی ما نگاه نم  یِ توهم  هٔ . خداوند به گذشت کند ی م  یهمان و تنب  بخشد ی خدا ما را نم 

 . نماید ی و کمک و رحمتش را عطا م   کند ی لحظه نگاه م   ین در ا 
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 عهدِ بَدت، بِدْهم عطا   ننگرم 
 مرا  خوانی ی دَم چو م  ین کَرَم، ا   از 

 ( 3160  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و    پذیری ی لحظه را نم   ین اتفاق ا   شوی، ی نم   یم تسل   کنی، ی :[ من به عهدِ بدِ تو که وفا نم گوید ی ]خداوند م 
بخشش و کَرمِ    ی از رو   ی، مرا بخوان   یی لحظه با فضاگشا   ین . اگر ا کنم ی نگاه نم   آوری ی مرا به مرکزت نم 

 . کنم ی به تو کمک م   نهایتم ی ب 
 

 یر قدس در بابِ صغ  ی ساخت موس 
 یر آرَند سر قومِ زَح فرود   تا 
 ( 2996  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و آزاردهنده   یمار : مردمِ ب یر زحَ   قومِ 

در   ی موس   حضرت  قدس  برا   ی در  زح   ی کوچک  قومِ  تا  دچار    یی ها انسان   یر، عبادتگاهش ساخت  که 
  یک   یکتایی   ی فضا   ی تکبرّ بودند، به هنگام ورود به آن، سرِ خود را خمَ کنند. ]خداوند هم برا   یماری ب 

 .[ کشِیم ی م   ی ذهن است که بابت داشتن من   یی و دردها   ها ی درِ کوچک ساخته که همان گرفتار 
با   ی دو سؤال اساس :  نکته  بپرس   ید را مدام  ا   یم؛ از خود  دار   همه ین اول، چرا ما  ما    یم؟ درد  دوم، چرا 

است: »چون هرچه را    ین پاسخ هر دو ا   بینیم؟ ی به داشتن مرکز عدم نم   یازی و ن   کنیم ی ناز م   همهین ا 
 .« آوریم ی به مرکزمان م   دهد ی ذهنمان نشان م 

 
 جَبّاران بُدند و سرفراز   که زآن 
 یاز است و ن   یر آن بابِ صغ   دوزخ 
 ( 299۷  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 گر، ظالم : ستم جبَّار 

خاطر پندار  کِش بودند و به زورگو و گردن  ی جهت در را کوچک ساخت[ که قومش مردم   ین از ا   ی ]موس 
به  با خرد زندگ   ی جا کمالشان  که    ی ذهن . دوزخِ من کردند ی استفاده م   ی ذهن از عقل من   ی، فکر و عمل 
ساخته شده تا به انسان    ین ا   ی است و برا   «یر »باب صغ همان    دهد ی فشار دردها قرار م   یر انسان را ز 

 کند.   یاز به درگاه خدا اظهار ن   یی و فضاگشا   یم ناز کردن، با تسل   ی جا به   ید شود او با   یادآور 
حالمان خوب و مشکلمان حل    ی و وقت   یم سرکش هست   ی و هم جمع   ی صورت فرد ما، هم به :  1  نکتهٔ 
  ی رو   یجهدرنت   شویم؛ی و مانند فرعون سرکش م   رود ی م   یادمان   ی و عقل زندگ   یاز شُکر و چارق ا   شود، ی م 
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  یار بس   دا به کمک خ   ین بنابرا   یم، تر را دار بزرگ   ی ها جهنم   یجاد قصد ا   ی و حت   یم ا دوزخ درست کرده   ین زم 
 . یم دار   یاز ن 

باشد، به    یت و آرامش و موفق  ی اثر دارد. اگر از جنس شاد  یگر همد  ی ها رو ارتعاش ما انسان : 2 نکتهٔ 
دنبالش وضع ما هم خوب خواهد  و به   شود ی خوب م   یگرانوضع د   صورتین . درا یم اکمک کرده   یگرهمد 

ارد و پردرد  گذ ی بر ما اثر م   یمباش   درد ی ارتعاش، ارتعاش درد باشد، هرچقدر هم ب   ین شد. اما اگر ا 
و   ی بوده که ما کمک و شاد  ین است، مقصودش ا »رحمت اندر رحمت« جا که خداوند . از آن شویم ی م 

 . یم آرامش بپراکن 
 

 بت ر ز پندارِ کمال  عل تی 
 ذودَلال   یاندر جانِ تو ا   نیست
 ( 3214  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : صاحبِ ناز و کرشمه ذودَلال 

بدتر از پندار    ی مرض   یچدر جان تو ه   دهی،ی م   یب را فر   یگران گر که هم خود و هم د عشوه   ی ذهن من   ای 
فکر    یکوجود ندارد که براساس آن خود را عاقل دانسته و با گذشتن از    ی ذهن من   «دانمِ ی »م کمال و  

 . کنی ی م   یجاد ناموس و درد ا   یگر، به فکر د   یده همان 
ا :  نکته  واقع  نامش    ین در  مانند آلت شکنجه همه   »پندار کمال« مرض که  و  را خراب    یز چ است  ما 
 . یم شو   یدار وجود آمده که ما ب به   ین ا   ی برا   کند، ی م 
 

 از شِکَر   یدتر آ کردن خوش   ناز 
 که دارد صد خطر  یشَ، کم خا  لیک، 
 ( 544  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی زنده به زندگ   ی ها نداشتن  به کمک خداوند و انسان   یاج و احت   نیازی ی همان اظهارِ ب   یا ناز کردن    هرچند 
  ین ا   یدنِو چش   یدنجَو   یِ اما تو در پ   رسد، ی نظر م به   تریرین از شِکر هم ش   ی ذهن من   ی مثل مولانا، برا 

 دارد.   ل دنبا به   یاری خطرات بس   ها یدگی فکر کردن براساس همان   یرا نباش؛ ز   یرینی ش 
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 یاز آن راهِ ن   آبادست ایمن 
 و با آن ره بساز   یرنازش گ   ترکِ 
 ( 545  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ن   پس  راه   یی راه فضاگشا   « یاز »راه  آسا   یمن ا   ی و عدم کردنِ مرکز  از  است.    یش و سرشار  و آرامش 
بساز    اش یارانه هش   ی ها و درد   های و سخت   « یاز »راهِ ن با    ییناز کردن را کنار بگذار و با فضاگشا   ین بنابرا 
 . ی خداوند زنده شو   نهایت ی تا به ب 
  ی . وقت باشد ی غالب است ترس م   یجانات که بر همهٔ ه   ی ذهن من   یجانِ ه   ین تر و عمده   ین تر بزرگ :  1  نکتهٔ 

فضاگشا  با  ن   ییم بگو   یی ما  خداوند  امن   صورت ین درا   یم، دار   یاز به  م   یت حس  او  از  همهٔ    گیریم ی را  و 
 . رود ی م   ین ازب   ی ما و ترس از مرگِ جسم   ی ها ترس 
  یگران به د   ی حواسمان به خودمان باشد و کار   یشه است که هم   ین ما ا   ی شرط برا   ین تر مهم :  2  نکتهٔ 

آن را   یغام پ  توانیم ی م  یی گشا شرط فضا است و به  ی زندگ  ی باز  ی که هر اتفاق  یم و آگاه باش  یم نداشته باش 
 . یریم بگ 

فضا    یم کند و ما بخواه   ین به ما توه  ی سخت است، مثلاً اگر کس   یی و فضاگشا   ی به زندگ   یاز راهِ ن :  3  نکتهٔ
  خوریم ی قدر شکست م اما آن   خوریم،ی و شکست م   رویم ی ناگهان از کوره درم   یم،و جواب نده   یمرا باز کن 

 . یم تا بالاخره موفق شو 
 

 یش خو   هایِ مرادی ی از ب   عاشقان 
 یش خو   یِگشتند از مولا   خبر با 

 ( 4466  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خود،    ی ذهن، از مولا   ی ها به خواسته   یدن شدن و نرس   مراد ی ب   یق فضاگشا از طر   ی ها و انسان   عاشقان 
  ی زندگ   یغام خشم و واکنش به پ   ی جا شدن، به   مراد ی محضِ ب ها به که آن   یق طر   ین آگاه شدند؛ بد   ی زندگ 

 کنند. ی م   یی خود را شناسا   یدگی باز کرده و همان   مرادی ی فضا را در اطراف ب   کنند، ی توجه م 
  یی فضاگشا   یقت درحق   یم،کن   یی فضاگشا   ی ذهن   یِ ها و علت   ی ساز با استدلال، سبب   توانیم ی ما نم :  1نکتهٔ  

 است.   ی ذهن من   ی ها و شروط   بدون شرط   ی و گرفتن خردِ زندگ 
از ما وجود    یباتر ز   ی شخص   کنیم ی و گمان م   دانیم ی کامل م   ی ما با داشتن پندار کمال خود را فرد :  2  نکتهٔ 

به    که ین اتفاق با ا   ین حال ا   رابطه دارد.   یگری همسرمان با شخص د   شویم ی ندارد، اما ناگهان متوجه م 
  یره و غ   ی جوان   یبایی، ز   ا است که تو ب   ین ا   یغام دارد و آن پ   ی مهم   یغام پ   ی ول   آید، ی سخت م   یلی نظر خ 
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  ین پس فضا را باز کن، خشمگ   ی،از بالا سقوط کرد   ین هم   ی و برا   ی و پندار کمال دار   ی هست   یده همان 
 . یر بگ   یاد نشو و  
  ین ا   یم، سرکش هست   ی و فرد   ی صورت جمع ما است و چون ما به   یداری خداوند دائماً در حال ب :  3  نکتهٔ 

  یعنی است،    یطان ش   یت بزرگ و موفق   مرادی ی ب   یک طور مثال جنگ  همراه است. به   مرادی ی با ب   یداری ب 
 نتوانسته مسائلش را حل کند.   ی زندگ   یت انسان با خرد و درا 

 
 شد قَلاووزِ بهشت   مرادی بی 
 سرشت خوش   ی شنو ا  الْجَنَّة حُفَّتِ 
 ( 446۷  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 لشکر   رُوِ یش پ   آهنگ، یش پ   :قلَاووز 

  یده چه که با آن همان و هر آن   جهانی ین ا   ی ها به خواسته   یدن ناکام ماندن انسان در رس   یا   مرادی بی 
که از جنس   ی انسان  ی ا  ین . بنابرا باشد ی شده م گشوده  ی او به بهشت فضا  ی است، قلاووز و راهنما شده 

»بهشت در  د:  گوی ی گوش کن که م   یامبر پ   یث حد   ین به تو عطا شده، به ا   یی و قدرت فضاگشا   ی خدا هست 
 است.« شده   یده پوش   ها ی سخت 
  ی سو به   یقت درحق   یاوریم، دست ب را به   یز آن چ   که ین ولو ا   یم را در مرکزمان قرار ده   یز چ   یک   ی وقت :  1  نکتهٔ 

 . رویم ی جهنم م 
اتفاق    مرادی ی ب   یم نباش   یده اگر همان   شویم،ی م   یده همان   یزها با چ   یراز   شویم؟ ی م   مراد ی ما چرا ب :  2  نکتهٔ 
به    یاز و ن   یم هست   یر ما در هپروت، پندار کمال و بابِ صغ   ید دارد که بگو   یغامی پ   مرادی ی . هر ب افتد ی نم 

 . دهیم ی ماندن در جهنمِ ذهن را ادامه م   یریمرا نگ   یغام اگر پ   یم، و خداوند دار   یی فضاگشا 
 

 حدیث 

 »حُفاتِ الْْنَاةُ بِِلْمَكَارهِِ وَحُفاتِ الناارُ بِِلشاهَوَاتِ.« 
 شده و دوزخ در شهوات.«   یده پوش   یند ناخوشا   یزهای در چ   بهشت » 
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 بر نذرِ خود بودش وفا   مدتی 
 درآمد امتحاناتِ قضا  تا 
 ( 163۷  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

انسان    های یدگی و همان   ی ذهن در کوه که نماد من   ی که شخص   کند ی اشاره م   ی از مثنو   ی به داستان   یت ب   ین ]ا 
بخورد که توسط باد به    ی را در صورت   ی درخت گلاب   یوه م   گیرد ی م   یم تصم   ی و روز   کند ی م   ی است، زندگ 

ب یفتد ب   ین زم  به  م   یانی .  ول   یی فضاگشا   یوه م   یشه هم   خواهدی آن شخص  بخورد،    یم تصم   ین ا   ر د   ی را 
به او کمک    ی تا زندگ   کند ی و فضا را باز نم   گیرد ی م   یم خودش با ذهنش تصم   یعنی   گوید، ی شاءالله نم ان 

فرا    ی اله   ی امتحانِ قضا   که ین ماند، تا ا   یدار خود پا   ی ذهن   یمان ها بر عهد و پ مدت   یش، درو   آن  کند.[ 
 . ید رس 
قضا، ذهن و فکر خداوند،    ی . ول کنیم ی و توبه م   یم مرکز را عدم نگه دار   یگر که د   گیریمی م   یم ما تصم :  نکته 

ها را به ما نشان  آن   خواهد ی خداوند م   یم،دار   هایی یدگی چه همان   دانیم ی ما نم   یرا ز   کند، ی ما را امتحان م 
 آید؟ ی به مرکزمان م   ی ذهن   چیزهای   شده ی طور خودکار و شرط به   یا   کنیم ی فضا را باز م   یند دهد تا بب 

 
 ید سبب فرمود: استثنا کن   زین 
 ید برزن  یمان خدا خواهد به پ   گر

 ( 1638  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یید اگر خدا بخواهد بگو   یید، شاءالله بگو : ان ید کن   استثنا 

شده  گشوده   ی حواستان به خودتان باشد و با فضا   یعنی   یید،شاءالله بگو است ان خداوند گفته   ین هم   برای 
 . ید او زنده شو   یت و ابد   نهایت ی آورده و به ب   ی  جا اَلَست را به  یمان تا پ   ید فکر و عمل کن 

 
 دهم  یلی زمان دل را دگر مَ   هر
 نهم   ی نَفَس بر دل دگر داغ   هر
 ( 1639  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و هر لحظه او را    کنم ی م   یجاد متفاوت در مرکز انسان ا   یلی :[ هر لحظه م گوید ی م   ی ]مولانا از زبان زندگ 
داغ آن را بر دلش    کنم، ی م   مراد ی را از او گرفته، او را ب   یدگی سپس همان   کنم، ی م   یده همان   ید جد   یزی با چ 
 گرداند.   ی خال   یدگی از هر همان   ید تا بداند مرکزش را با   گذارمی م 

ما    خواهد ی او م   یر، دوست دارد به ما آزار برساند؟ خ   یا آ   کند؟ ی م   مراد ی چرا خداوند ما را ب :  1  نکتهٔ 
و    یم شو   مراد ی و اگر ب   یم شو   یده مختلف همان  یزهای با چ   توانیم ی و م   یم که استعداد همانش دار   یم بفهم 
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را در مرکزمان قرار    وندفقط خودِ خدا   ید که با   شویمی بر دلمان گذاشته شود، متوجه م   یزهاداغِ آن چ 
 . یم ده 

اگر    ی ول   یم،ها استفاده کن از آن   توانیم ی نم   یم، شو   یده جهان است همان   ین که در ا   یزهایی اگر با چ :  2  نکتهٔ 
 . یم و لذت هم ببر   یم استفاده کن  یم، را داشته باش   یزها آن چ   توانیمی م   یم، نباش   یده همان 

 
 ید اَص باحٍ لَنٰا شَاْنٌ جَد   کُلُّ 
 یَحید لا  ی عَن  مُراد   یء  شَ   کُلُّ 
 ( 1640  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

لحظه کارِ  به تازه هستم و لحظه   ی :[ در هر بامداد، در هر لحظه در کار گوید ی ]مولانا از زبان خداوند م 
من    یت نفوذ و اراده و مش   یطهٔ از ح   ی کار   یچ ها و ه در مورد انسان   یزی چ   یچ . ه دهم ی انجام م   ید جد 

 . بینم ی و م   دانم ی ها را م انسان   یِ و بر همهٔ امور و کائنات احاطه دارم. و تمام زندگ   یست خارج ن 
 

 ( 29  یهٔ (، آ 55سوره الرحمن )   یم، )قرآن کر 

 »يَسْألَهُُ مَنْ فِ السامَاوَاتِ وَ الَْْرْضِ ۚ كُلا يَ وْمٍ هُوَ فِ شَأْنٍ.«
 است.«   ید ها و زمين است سائل درگاه اوست، و او هر لحظه در كارى جد كه در آسمان   هركس » 
 

 نو آرَد   یوه ش   یک لحظه و هر ساعت   هر
 یشینش پ   یوه و نادرتر، زآن ش  تر شیرین 
 ( 122۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

انداختن همان   یی شناسا   یی، ]اگر ما در حال فضاگشا  لحظه  به که لحظه   ید د   یم خواه   یم، باش   ها یدگی و 
نو دارد که با ذهن قابل    یوه ش   یک   ی لحظه و در تمام دورانِ زندگ   ین و خداوند[ در ا   کنیم ی م   یشرفت پ 
  یدگاری صنع و آفر   یق و خلاقانه از طر   یست لحظهٔ قبلش ن   به یه شب   ی کارِ زندگ   یچ چراکه ه   یست، ن   بینی یش پ 

و    یوه ش   ین . بنابرا کند ی کار م   شده یین تع   یش از پ   ی و الگوها   ی ذهن براساس کهنگ   که ی درحال   کند؛ ی عمل م 
 از لحظهٔ قبل است.   یزتر انگ و شگفت   تر یرین هر لحظه ش   آید، ی م فَکان«  »قضا و کُن که از    ی طرح زندگ 
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 سَرش   ید بلا نآ   یوارِ به د   تا 
 پندِ دل آن گوشِ کرش   نشنود 

 ( 2063  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی رخ ندهد، گوش ناشنوا   یش بلا نخورد و اتفاقات ناگوار برا   یوار به د   ی ذهن که سرَ انسانِ من   ی زمان   تا 
و همچنان    شود ی نم   یم تسل   یعنی   شنود ی خدا را نم   نهایت ی شده به ب زنده   ی ها عارفان و انسان   ی او پندها 

 . داند ی م   ی را مهم و جد   دهد ی چه ذهنش نشان م مرکز خود را جسم کرده و آن 
را به    یزها چ   یگر د   یم، بدان   کند ی ما کار م   ی چگونه رو   ی را که زندگ   ین و ا   ییر تغ   یسم اگر ما مکان :  نکته 

  شود ی خراب م   مانی و زندگ   شویمی گرفتارِ بلا م   صورت ین درا   یراز   کنیمی نم   یت و شکا   آوریمی مرکزمان نم 
 . شویم ی م   یی گاه مجبور به فضاگشا   و آن 

 
 ست ی آمد که دل همچون پَر  یث حد   در

 ست ی صَرصَر   یرِ اس   یابانی ب   در
 ( 1641  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : باد سرد و سخت، باد تند صَرصرَ 

پَر   یا آمده که دل    یثی حد   در  ب   ی مرکزِ انسان همچون    یر ذهن اس   یابان در دستان خداوند است و در 
 است. سرهم شده پشت   ی و فکرها   ها یدگی طوفان و تندبادِ سرد و سخت همان 

  یی است که با فضاگشا   ین ا   ی درستِ زندگ   ی وجو جست   کهین ا   یکی  یم، بدان   ید دو موضوع است که با   : نکته 
  یار بلکه در اخت   یست ما ن   یارِ مرکزِ ما در اخت   کهین ا   یگر و د   یمو عدم کردنِ مرکز خدا را در مرکزمان بگذار 

 . یم کن   یشرفت پ   توانیم ی نم   یم، دو موضوع را ندان   ین است. اگر ا   ی زندگ 
 

 حدیث 

ُُ ظَهْراً لبَِطْنٍ.«   »إِنا هذَا الْقَلْبَ کَريشةٍ بِفَلَّةٍ مِنَ الََرْضِ يقُِيمُهَا الرَيحِ
 و زبر کند.«   یر را مانَد به هامون که باد آن را ز   ی قلب پر   این » 
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 پر را هر طرف رانَد گزاف   باد 
 گَه راست، با صد اختلاف   چپ و   گَه 

 ( 1642  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و   بادِ  همان   ی اله فَکان«  کُن   »قضا  ناچ   یده دلِ  پَرِ  مانند  که  را  ب   یزی انسان  انتظارِ    از   یش است،  حدِ 
به ذهن و گاه به راست    یعنی گاه به چپ    یست ن   بینی یش قابل پ   یش که اصلاً برا   ی صورت   و به   اش ی ذهن من 
 . یرد اختلاف را با ذهنش اندازه بگ   ین ا  تواند ی او نم   برَد،ی م   یکتایی   ی به فضا   یعنی 

 
 دل دان چنان   ین ا   یگر د   یثِ حد   در

 آتش اندر قازْغان جوشان ز   کآبِ 
 ( 1643  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یل بزرگ، پات   یگ : د قازغْان 

بدان    یگرا مانند آبِ جوشانِ درونِ د   یده دلِ همان   ین حضرت رسول فرمود: ا   یگرد   یثی در حد   همچنین 
 ندارد.   ی ثبات   یچ و ه   آید ی بالا م   یدگی همان   یک و هر لحظه    جوشد ی م   ی اله   ی که با حرارتِ آتش قضا 

ما    ی برا   یگراند   شود ی نم   ینداریم، کرده و ب   یی را شناسا   هایمانیدگی همان   ید که با   یمما هست   ین ا :  1  نکتهٔ
 کار را انجام دهند.   ین ا 

ب   اگر گاه :  2  نکتهٔ  برنامهٔ گنج حضور گوش ده   گاه ی و  نکن   یات اب   یا و    یم به  تکرار  را  موفق    یم، مولانا 
 . شویم ی نم 
 

 حدیث 

 »لَقَلْبُ الْمؤمِنِ اَشَدُّ تَ قَلُّباً مِنَ الْقُدورِ فی غَلَيانُِا.« 
 در حالِ جوش است.«   یگِ همانند د   هایش ی قلب مؤمن در دگرگون   مَثَل » 
 

 بُوَد   یی زمان دل را دگر را   هر
 بُوَد   یی از جا   یک ل   ی، نَه از و   آن 

 ( 1644  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

بلکه    یست، از دلِ او ن   ها یشه اند   ین اما ا   کند،ی م   یداپ   یدی جد   یشهٔاند   یکراه و    یکانسان هر لحظه،    دل 
 از طرف خداوند است.   یعنی   یگری از طرف د 
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  یا آ   ینیم بب   ید ما با   دهد، ی به او دست م   ای یشه اند   یک و    خواهد ی م   یزی چ   یک دلِ ما هر لحظه  :  1  نکتهٔ 
اگر با آن فکر    ین است؟ بنابرا مانده   ی و باق   یافته است و چرا به مرکز ما راه    یده همان   یشهٔ اند   یک  ین ا 

ا   یم کن   یی شناسا   ید با   یم، هست   یده همان  نبا   ین که  با   ید فکر  و  باشد  ما  مرکز  با شناسا   ید در  را    یی آن 
 . یندازیم ب 

 . یم او قرار ده   یار خودمان را در اخت   که ین هر لحظه حواسش به ما است به شرط ا   ی زندگ :  2  نکتهٔ 
 

 جوان   ی تَن ا  ین خانه ا مهمان   هست 
 دوان  ید نو آ  یفِ ضَ  ی صباح   هر
 ( 3644  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : مهمان ضَیف 

در    ی از طرف زندگ   ید جد   ی است که هر لحظه مهمان   ی ا خانه تن و ذهنِ تو مانند مهمان   ین انسان، ا   ای 
 را به تو برساند.   یغامی تا پ   آید ی جا م اتفاق، شتابان به آن   یک   یا فکر و    یک قالب  
و   زنند ی م  یگرانکه د  یی ها حرف  بینیم، ی که م  ی مثلاً از اخبار  آیدی از طرُق مختلف م  ی زندگ  یغام پ : نکته 
 اند. شده   ی ما طراح   یداری ب   ی برا   ها ین و همهٔ ا   یریمرا بگ   یغامپ   ین ا   توانیم ی . م یره غ 
 

 مانْد اندر گردنم   ین مگو کا   هین، 
 پَرَّد در عدم اکنون باز هم   که 
 ( 3645  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

لحظه واکنش نشان    ین ا   یت باشد، پس مبادا در برابر وضع   مرادی ی و ب   ی ناکام   تواند ی م   ی زندگ   پیغام 
که  بدون آن   صورت ین ا در   یرا اتفاق در گردنم ماند و حالم را بد کرد؛ ز   ین ا   یی و بگو   ی شو   ین خشمگ   ی، ده 
 . شود ی عدم م  ی و رهسپارِ فضا   گردد ی را برساند، برم   یغامش پ 
 

 وَش یب از جهانِ غَ   ید آ   هرچه 
 است، او را دار خَوش   یف دلت ضَ   در

 ( 3646  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که  فارغ از آن   آید، ی به مرکزت م فَکان«  »قضا و کنُ توسط    یب، لحظه از جهان غ   ین که ا   ی اتفاق   یا فکر    هر
آمد بگو و  خوش   یی گشا با فضا   ین است. بنابرا   ی از طرف زندگ   ی مهمان   دهد، ی ذهن چطور آن را نشان م 

 . یری است بگ   همانیدگی  یک   ییِ را که درواقع کمک به شناسا   یغامش کن، تا پ   یرایی با احترام از آن پذ 
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 ی فت   ی حاضر باش در خود، ا   لیک
 مر تو را  یابد به خانه او ب   تا 
 ( 1643  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مرد، جوان : جوان فتَی 

  دهد ی چه که ذهن نشان م به هر آن   یعنی ،  »حاضر باش« خودت    یشگاه جوان، هر لحظه در پ   ی تو ا   اما 
فضا   یتی اهم  تا  به   ی نده  شود.  باز  ب درونت  ذهنت  از  ناظر  حضور  فضا   یا ب   یرون صورت  به  پا    ی و 

را که دراصل    ولحظه را به تو برساند، ت   ین اتفاق ا   یغامِ پ   خواهد ی م   ی زندگ   ی شده درون بگذار، تا وقت گشوده 
 کند.   یدا شده در خانهٔ درونت پ گشوده   ی صورت مرکز عدم و فضا به   ی، از جنس خداوند هست 

  گیریم، ی را نم   ی زندگ   یغام پ   صورت ین درا   یرا ز   یم، کن   یت مقاومت و شکا   ید نبا   یم، شد   مراد ی اگر ب   : نکته 
رحمت    ین ما را نشانمان دهد، اما ما با مقاومت ا   یدگی تا همان   آید ی م   مرادی ی ب   یق از طر  ی رحمت زندگ 

 . شود ی درونمان گشوده نم   ی و فضا   گیریم ی را نم   یغام پ   زنیم،ی را پس م 
 

 خِلْعَت را بَرَد او بازپس   ورنه 
 کس   یچ ه   به خانه   یابیدم ن   که 
 ( 1644  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یه مجازاً هد   دهند، ی م   یه خانواده او هد   یا که خانواده داماد به عروس    ی ا پارچه   یا : لباس  خِلعَْت 

عنوان  را به   کس یچ که در خانهٔ مرکز انسان ه  گوید ی و م   برد ی م   دارد ی خداوند لباسِ حضور را برم   وگرنه 
او    یاری هش   یرا چکار کند؛ ز   ید لحظه با   ین را به او برسانم که در ا   یغاممتا پ   یافتم، خودم ن   ی جنس اصل 
 بود.   یرون گرفتن از ب   ی و مشغولِ زندگ   ها یدگی جذبِ همان 

 
 رو راه   یا   یدت آ   ی قَبض   چونکه 

 دل مشو صَلاحِ توست، آتشَ  آن 
 ( 3۷34  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و رنج   ی دلتنگ   ی، : گرفتگ قبَض 
 حال یشان سوخته، ناراحت و پر : دل دل آتش 

  یدگی همان   یک هرگاه دراثر وجود    ی،ا قدم گذاشته   ی و زنده شدن به زندگ   یی فضاگشا   یر که در مس   ی کس   ای 
آمد، بدان که آن به صلاح تو    یش پ   یت برا   ی و قبض و ناراحت   ی شد   مراد ی و آمدنِ جسم به مرکزت، ب 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 982خلاصه 

 
34 

از خرَد    رده، خشم و واکنش نشان دادن، فضا را باز ک   ی جا است تا به   ی از طرف زندگ   یغام پ   یک است و  
 . ی دار   هایی یدگی چه همان   ی و بفهم   یری بگ   یاد   یزهایی به خودت چ و راجع   ی مند شو بهره   ی زندگ 
  یِ و با زمان مجاز   ی مجاز   ی شده از فکر است که در فضا و ساخته   ی توهم   یزِچ   یک  ی ذهن من :  1  نکتهٔ

 . کند ی کار م   ینده گذشته و آ 
آفل به مرکز و    یزهای ما نساخته، بلکه ما خودمان با آوردن چ   ی را خدا برا   ی ذهن جهنمِ من :  2  نکتهٔ

 . یم ا ساخته   ی سالگ دوازده   بعد از سن ده   ی ذهن ادامه دادن به من 
و   یم کن  یت که ما از اشتباهاتمان درس گرفته، خودمان را ترب  آید ی وجود م به  ین ا  ی ها برا جنگ : 3 نکتهٔ 
تنها  اما نه   کنیم،ی م   یره مانع، مسئله و غ   یی، درد، کارافزا   یجاد ا  ی ذهن که با من   یمما هست   ین ا   یریمبگ   یاد 
 . دهیم ی را ادامه م   ی ذهن من ا  یر ز   یم جنگ دار   یجاد به ا   یل بلکه هنوز هم تما   گیریم،ی نم   یاد   یزی چ 
 

 چاره آن قبض کن   یدی د   قبض 
 زِ بُن   رویَد ی سَرها جمله م  که زآن 

 ( 362  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یشه : ر بُن 

مطمئن باش    یدی، و رنج   ی شد   ین خشمگ   ی، حس کرد   ی و انقباض   ی لحظه در درون خود گرفتگ   ین ا   اگر 
کن تا آن    یی فضاگشا   یعنی   یندیش، ب   ی ا حالت چاره   ین ا   ی برا   صورت ین که ذهنت به مرکزت آمده. درا 

  ها ن بد آ   یج و درد و نتا   یدگی چراکه شاخ و برگ همان   یایی،ب   یروناز مرکزت خارج شود و از ذهن ب   یز چ 
 . رویَد ی م   ی ذهن با من   یرتدب   یشهٔ از ر 
سبب   : نکته  براساس  م   ی ذهن من   یِ ساز ما  خاص   کنیم ی فکر  با شخصِ  خوشبخت    یم، ازدواج کن   ی اگر 
  یاه و روزگارمان س   یچاره بدبخت و ب   کنیم ی ازدواج کند، حس م   یگری او با شخص د   ی و وقت   شویم ی م 

.  دیم شده بو  یده بلکه با او همان  یم،ا که عاشق آن شخص نبوده  گوید ی قبض دارد به ما م   ین است. ا شده 
 . یم ها را در مرکزمان نگذار و انسان   یمفضا را باز کن   ید پس با 

 
 بسطِ خود را آب دِه   یدی، د  بسط 
 با اصحاب دِه   یوه، م   ید برآ  چون 
 ( 363  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ا   ی، و حالت انبساط را تجربه کرد   ی فضا را گشود   یارانه هش   اگر  کار ادامه بده و دائم در حال    ین به 
خواهد داشت و آنگاه که    یکو حالت حتماً ثمره ن   ین مرکز عدم عمل کن، چراکه ا   یق انبساط باش و از طر
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ارتعاش را که    ین ا   ی، تو صحبت کرد و به عشق ارتعاش کرد   یق از طر   ی زندگ   یی با استمرار در فضاگشا 
و مرکز    ی شدن به زندگ   زنده   یز ها ن به اشتراک بگذار تا آن   یگران است، با د   یی فضاگشا   یوه حاصل و م 

 عدم را تجربه کنند. 
 

 حق گُسترد بهر ما بِساط   حکمِ 
 اِنبساط   یقِ از طر   یید بگو   که 
 ( 26۷0  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مانند فرش و سفره   ی گستردن   یز : هرچ بسِاط 

است که هر لحظه در اطراف  ما گسترده و حکم کرده   ی و بساطِ عدم را برا   یی فضاگشا   یت خاص   خداوند 
انبساط و   یق طر  از  آورَد، ی م  یش پ  یرمان در مس فَکان« »قضا و کُن که با قانون  یی ها و چالش  ها یت وضع 

 . ییم سخن بگو   یی فضاگشا 
 . یم نشو   یده ها همان و با آن   یاوریم را به مرکزمان ن   ی ذهن   یزهای چ   یعنی   یز پره :  1  نکتهٔ 
را به ما    هایمان یدگی همان   ییِ شناسا  یی توانا   ی اله فکانِ«  »قضا و کُن تا    ییم فضا را بگشا  ید ما با :  2  نکتهٔ 

تا از مرکزمان    یم و صبر کن   یم دار   نگه   مان یاری را در هش   یدگی هر همان   یی، بدهد و ما بعد از شناسا 
 خارج شود. 

به خداوند زنده    یم دار   که ین ا   ی ما برا   یقت است. درحق   یین ها شکرِ سطح پا نعمت   ی شکر برا :  3  نکتهٔ 
است. ما    یقی نوع شکر کردن، شکر حق   ین و ا   کنیم ی هر لحظه شکر م   آید، ی و او به مرکز ما م   شویم ی م 

 . یست آن شکر ن   یم، اگر بفهم   کنیم، ی که چگونه شکر م   یمبفهم   ید اصلاً نبا 
  ها یدگی همان   ینک شده و با ع   یده ما چون همان   ی شاد و عاشق خودش است، ول   یشه ذاتِ ما هم :  4  نکتهٔ 
 . یم ا شده   ین غمگ  بینیم ی م 
 

 الله عنه«   ی را، در عهد عمر رض   یال »هلال پنداشتن آن شخص خ 
 

 روزه گشت در عهد عُمَر   ماه 
 آن نفر   یدند دو   ی سر کوه  بر 
 ( 112  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

رفتند تا هلالِ ماه رمضان    ی کوهِ بلند   ی است که در زمان عمر به بالا   ی درباره افراد   ی داستان مثنو   ین ]ا 
قدر باز  درون آن   ی ذهن است تا فضا   ی همهٔ فکرها   یِ کوه نمادِ رفتن به وَرا   ی . رفتن به بالا ینند را بب 
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و منظور از هلالِ ماه    ینیم صورت حضورِ ناظر ذهنمان را بب و به   یم شود که واقعاً از ذهن گسسته شو 
  یز و پره   یی انسان با فضاگشا   ی وقت   یعنی است،    یاری از هش   یاری و بُروز اصلِ ما و آگاه شدن هش   ی تجل 

 .[ بیند ی صورت حضور ناظر خودش را م زنده شود، به   ی به زندگ   ی به مرکز اندک   ی ذهن   یزهای از آوردن چ 
 رفتند.   ی کوه   یِ بالا   هلالِ ماه با شتاب بر  یدن د   ی دوران عُمر، مردم در ماه رمضان برا   در 

ا   : نکته  دچار  مردم  من   ین درواقع  که  مو و جسم   ی ذهن اشکال هستند  مانند  را که  چشم    ی جلو   یی ها 
 . شوند ی دارند به او زنده م   کنند ی و فکر م   بینند ی خداوند م   ی جا عدمشان است، به 

 
 فال   یرندهلال روزه را گ   تا 
 هلال   ینک عُمَر، ا   ی گفت: ا یکی   آن 

 ( 113  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

آن جمع به عُمرَ گفت:    یانِ از م   یکی .  یرند بگ   یک هلالِ ماه را به فالِ ن   یت کوه رفتند[ تا رؤ   ی به بالا   مردم 
]د   ین ا  است.  ماه  ماه    یدن هلالِ  فضاگشا   ین اول   ی برا   یعنی هلالِ  با  خودمان    ی پا   ی رو   یی بار  ذات 
.  دهد ی را نشان م   ش و عدم خود   کند ی به ذهن نگاه م   شود،ی قائم م   یاری هش   ی رو   یاری هش   ایستیم، ی م 

چراکه    یریم، بگ   یک را به فال ن   ین ا   ید . حال  ما با کنیم ی نم   ی شده و فضابند   ین ب عاقبت   یگر از آن پس ما د 
 اتفاقات خوب خواهد افتاد.[  یشه ما فکر و عمل کرده و هم   یق از طر   ی پس از آن زندگ 

 
 ید عُمَر بر آسمان، مه را ند   چون 
 ید تو دم   یال مه از خ   ین کا  گفت 
 ( 114  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

هم آسمان    یند، خدا را بب   نهایتِ ی هم آسمان ب   تواند ی انسان زنده به حضور است که م   یک نماد    عمر 
به او    بیند، ی که او ذهنش را م   ید فهم   و   ید در آسمانِ آن شخص ماه حضور را ند   ین را؛ بنابرا   ی ذهن من 

ا  م   ی هلال   ین گفت:  و    یال خ   ه زاد   گویی ی که  است  حق   یک تو  در  است،  نم   ا تو خد   یقت فکر    بینی، ی را 
 . بینی ی را م   ات ی ذهن من 
 

 پندِ نکو   ین خبر بشنو تو ا   در
 عَدُو   یلَکُم  اَع د   ی کُم  جَنْبَ   بَی نَ 
 ( 4066  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 آمده بشنو و به آن عمل کن:   یف شر   یثِ از احاد   یکی پند و اندرزِ خوب را که در    ین ا  تو 
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 ما است.[   ی ذهن دشمنِ ما، من   ین تر ]سرسخت دشمن شما در درونِ شماست.«    ترین سرسخت » 
را    ی ذهن  ی وگو و گفت   یم ها با بودن در ذهن توهم زنده شدن به خداوند را دار از ما انسان   یلی خ   : نکته 
 است. ما را خراب کرده   ی توهم است که زندگ   ین اما درواقع هم   پنداریم، ی وگو با خداوند م گفت 

 
 حدیث 

 .« ی كَ جنَْبَ   ینَ بَ   ی عَدُوَّکَ نَفسُْكَ الَّت   اَع دی » 
 )درونت( جا دارد.«   یت دشمن تو، نَفْسِ تو است كه در ميانِ دو پهلو   ترين سرسخت » 
 

 یقین ست نفسِْ بَد،  درّنده  گرگِ 
 ین؟ بر هر قر   نهی ی بهانه م   چه 
 ( 4856  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی است که همچون گرگ   ین قر  ین دشمن و بدتر  ین ترتو، خطرناک  ی ذهن من  یقین طور قطع و انسان، به  ای 
و    ی کن   ی تراش بهانه   ی ساز با سبب   ید . پس تو نبا کند ی را خراب و تباه م   یگران خودت و د   یزچ درّنده، همه 

 .[ حواست به خودت باشد   ید ]بلکه با   یندازی ب   یرونی ب   های ین را گردنِ قر   یز چ همه 
 

 به راست   یم فرمود: گر گو   مصطفی 
 آن دشمن که در جانِ شماست   شرحِ

 ( 1911  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که در درون شماست را شرح دهم و    ی ذهن من   یعنی دشمن    ین رسول فرمود: »اگر واقعاً احوال ا   حضرت 
 به شما بزند،   تواند ی م   یی دارد و چه ضررها   ی چقدر با شما دشمن   یمبگو 

 بعد[   یت ]ادامه در ب 
 

 پُردلان هم بَردَرَد   های زَهره 
 خَورَد   یرَوَد ره، نه غمِ کار   نه 
 ( 1912  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 دلاور، باجرئت   یر، : شجاع، دل پُردل 

قادر   یگر از ترس د  کهی طور . به شود ی ها هم پاره م انسان  ینِ تر و شجاع  ین تر زَهره پرجرئت  صورت دراین 
و آن را    دهد ی را به ما نشان م   ی ذهن من   یج تدر به   ی ]زندگ  .یستند ن   ی انجام دادنِ کار   یا رفتن و    به راه 
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  یاری هش   یل و تبد  یم خود کار کن  ی رو  یم و قادر باش  یم و شرارت آن نترس  یدی تا ما از پل  کند ی م  یف ضع 
 .[ یرد در ما صورت گ 

 
 و بد   یکرا من روفتم از ن   خانه 

 پُرَّست از عشقِ احد   ام خانه 
 ( 2804  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  هایی یدگی خانهٔ دلم را از تمام همان   یی :[ من با فضاگشا گوید ی م   ی شده به زندگ ]مولانا از زبان انسان زنده 
 است.   یگانه خانهٔ دلم عدم شده و پر از عشق خداوندِ    ینک پاک کردم. ا   یایند که ممکن است به مرکزم ب 

از پندار کمال و ناموس    ی ناش   ینیم، را بب   ی هلال ماه زندگ   یم و قادر   ایمیده ادعا که به حضور رس   ین ا :  نکته 
 ما است. 

 
 خدا   یرِ اندر او غ   ینم ب   هرچه 
 من نَب وَد، بُوَد عکسِ گدا   آنِ 
 ( 2805  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

بلکه    یست، انعکاس وجود من ن   ینم جز خدا را بب   یزی پاک شده، هر چ   ها یدگی دلم که از همان   ینهٔ آ   در 
 است. نمانده   ی باق   یزی چ   یگر من د   ی ذهن از من   یرا گداصفت است، ز   ی ذهن   ی ها انعکاس من 

  ید نبا   یفتد،ما ب   ینهٔ هستند، در آ   ها یدگی که تشنهٔ همان   یرونب   ی و عکس گداها   یم شو   ینهاگر ما آ   : نکته 
و    یم دار   یدگی هنوز همان   یعنی   یم، شو   ی . اگر ناراحت و عصبان ینیم گداها را بب   ید . فقط با یم شو   ی عصبان 

 . یم انشده   ینه آ 
 

 ی نفْس از اندرون راهت زد  گرنه 
 ی؟ بُد  ی کَ  ی را بر تو دست   زنان ره 

 ( 4063  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

همان   ی ذهن من   اگر  آوردن  با  نم   ها یدگی خودمان  را گمراه  ما  مرکزمان    یگر د   ی ذهن   ی ها من   کرد، ی به 
 داشته باشند و ما را به واکنش وادارند.   ی به ما دسترس   توانستند ی نم 
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 که شهوت است   ی عَوانِ مُقتَض   زآن 
 حرص و آز و آفت است   یرِ اس   دل 

 ( 4064  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : داروغه، مأمور عَوان 

 گر : اقتضاکننده، خواهش مُقتضَی 

  کند، ی کار م   هایدگی و شهوت همان   ی ساز که برحسب سبب   ی ذهن من   یعنی   ی اثرِ تلاشِ آن مأمورِ مقتض   بر
 است.   ی طمع و خرابکار   خواهی،یاده ز   یرِ مرکز انسان اس 

 
 دزد و تباه   ی عَوانِ سِرّ شد  زآن 
 عوانان را به قهرِ توست راه   تا 

 ( 4065  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و   ی دزد شد  ی، مسئله و درد کرد  یجاد که درون تو است، ا  ی ذهن من  یعنی  ی اثرِ تلاش آن مأمورِ نهان   بر 
با چ   یده دراثر همان   ات ی زندگ  بنابرا   یزها شدن  باد رفت؛  به  و    یز ن   یگر د   یِ ذهن   ی ها من   ین تباه گشت 
 برسانند.   یب به تو آس   ات ی ذهن من   یق از طر  توانند ی م 
 

 اَفلاک را   یناترم من ب   ورنه 
 هِلالِ پاک را؟   بینم ی نم   چون 
 ( 115  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

د گفت عُمَر [ در  »من  ب آسمان   یدن :[  تو  از  ستارگان  و  تو    یناتر ها  از  بهتر  را  حضور  و آسمان  هستم 
 ینم؟ نب   ی . چطور ممکن است که هلال پاک حضور تو را در آسمان زندگ شناسم ی م 
 

 : تر کُن دست و بر ابرو بمال گفت 
 هِلال   یِنگر سو تو بر   آنگهان 

 ( 116  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شده به حضور است گفت: »دستت را تر کن و بر ابروانت بِکَش و سپس دوباره  که نماد انسان زنده   عُمَر 
 بنگر.«   ای یده که د   ی به هلال 
  یگرانو بعد به د  یم چشمانمان کنار بزن   ی خودمان را از جلو  ی ذهن ابتدا من  یی با فضاگشا  ید ما با  : نکته 

 کار را انجام دهند.   ین تا ا   یم هم کمک کن 
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 ید او تر کرد ابرو، مَه ند   کهچون 
 ید مَه، شد ناپد  یست شه، ن   ی: ا گفت 

 ( 11۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی چشمش کنار رفت و گفت: »ا   ی آن مو از جلو   ید، آن شخص دستِ ترَِ خود را بر ابروانش کش   که همین 
 .« بینم ی آن را نم  یگر شد و د   ید هلال ماه ناپد   ی، که به حضور زنده هست   ی انسان   ی پادشاه، ا 

 
 ابرو شد کمان   یِ مو  ی، : آر گفت 
 از گُمان   یری تو افکند ت   سویِ 
 ( 118  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یزی چ   ی عبارت پرتاب کرد.« ]به   یت سو را به   یال وهم و خ   یرِ تو کمان شد و ت   ی ابرو   ی مو   ی گفت: »آر   عُمَر 
  بینی ی چه را که م آن   ی ذهن بُرد و تو فکر کرد   ی ساز که ذهنت نشان داد به مرکزت آمد، تو را به سبب 

 عنوان حضور ناظر است.[ واقعاً خداوند و اصل تو به 
 

 کژ شد، او را راه زد  یی مو   چونکه 
 ماه زد   یدِلافِ د   ی،به دعو   تا 

 ( 119  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مو به   ی کوچک حت   یز چ   یک   وقتی  تار  ا   یی اندازه  ب   ین در  انسان  مرکز  به  بزند،    یاید لحظه  را  راهش  و 
 . است یده را د   ی ماه زندگ   کند ی دروغ ادعا م   که به   ی طور   کند؛ ی م   ی او را دچار گمراه   صورت ین درا 
 

 گردون بُوَد   هکژ چون پرد   مویِ 
 همه اجزات کژ شد چون بُوَد؟  چون 

 ( 120  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  کِشد، ی م   ی آسمان زندگ   ی بر رو   ی ا کوچک به مرکز انسان، پرده   یزی چ   یافتنِ کج و راه    ی مو   یک که    وقتی 
از ذهن به مرکزت راه    یزی لحظه چ به وجودت کج و ناراست شد و لحظه   ی حال اگر همهٔ اعضا و اجزا 

 شود؟ ی که چه م   ین بب   یافت، 
 . شود ی غلط م  اندر  غلط   مان ی زندگ   کنیم، ی هر لحظه برحسب ذهن فکر م   ی وقت   : نکته 
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 کاذب صد هزاران کاروان  صبحِ 
 جوان   یداد بر بادِ هلاکت ا  

 ( 1693  یتدفتر چهارم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

را به باد    ی انسان   صدها هزار کاروان   ست، ی ذهن انسان در من   یداریِ جوان، صبح کاذب که نماد ب   ای 
از نبات به ح   ی مراحل گوناگون   یاری است.]هش هلاکت سپرده  به    یوان و از ح   یوان از جماد به نبات، 

ذهن،    ین او در صبح کاذب و دروغ   یاریِ هش   ی عبارت است. به اما در ذهن به دام افتاده   ،یموده انسان پ 
 است.[ شده   یده دزد 
ها  است که هر کدام از آن   ین ا  یزند و با هم در جنگ و ست   ها به جان هم افتاده ملت   که ین علت ا  : نکته 

غلط    ید د   یا ها در صبح کاذب  اما درواقع آن   کنند؛ ی و درست رفتار م   بینند ی درست م   کنند،ی فکر م 
 هستند.   ی ذهن 
 

 شهوت، کر کند دل را و کور   میلِ 
 نار نور  یوسف، خر چو    ید نما   تا 

 ( 1365  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  کهی طور به  کنند، ی دل ما را کر و کور م  آوریم، ی که به مرکزمان م  هایی یدگی و همان  یزها و شهوت چ  میل 
  یان صورت نور نما و آتش و درد به   کند ی جلوه م   یوسف نظر ما حضرت است به   ی ذهن من   ین خر که هم 

  پنداریم ی اما م   اندازیم،ی راه م   ی کار و جنگ و خراب   کنیم ی درد م   یجاد ا   ی ذهن در من   ترتیب ین ]بد  .شود ی م 
 .[ یم او صلح را به جهان آورده   یم ارا رواج داده   یاری که خِرَد و هش 

 
 بسا سرمستِ نار و نارجو   ای

 را نورِ مطلق داند او   خویشتن
 ( 1366  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دنبال     درد هستند و به  ِدارند، سرمست آتش   یادی ز   های یدگی که در مرکزشان همان   ی افراد   یارند بس   چه 
 . دانند ی م   ی شده به زندگ اما خود را نور مطلق و زنده   باشند، ی م   یب تخر 
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 جذبِ حق   یا مگر بنده خدا،  جز 
 رهش آرَد، بگردانَد ورق   با 
 ( 136۷  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کردن مرکز و فکر    عدم   یی، فضاگشا   یق جذب حق از طر   یا از بندگان خدا مانند مولانا و   یکی   که ین ا  مگر 
  اش ی ورق را برگرداند، و سَب کِ زندگ  یاورد، را به راه ب  ی ذهن حضور، انسان من  یاری و عمل کردن با هش 

 را دگرگون کند. 
حضور نقش    یاری به هش   ی جسم   یاری از هش   یل مولانا در روند تبد   یات برنامهٔ گنج حضور و اب   : نکته 
 دارند.   ی مهم 
 

 یه نارِ   یالِ بداند کآن خ   تا 
 یه اِلّا عار   یست ن  یقت طر   در
 ( 1368  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ین : آتش نارِیه 
 ی : قرض عاریه 

در راه زنده شدن به خدا و    ی، ذهن و دَردِ من  پُر از آتش   یالِ بداند که خ   کند ی م   یی که فضاگشا   ی شخص   تا 
 هرچه زودتر از آن خارج شود.   ید و با   خورد ی بوده، به درد نم   ی موقت   ی، درست زندگ   ی جو و جست 

 
 کُن اَجزات را از راستان   راست

 رو، زآن آستان راست   ی مَکَش ا  سر
 ( 121  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

وجودت را    ی مانند مولانا، اجزا   ی زندگ به زنده   ی ها واسطهٔ وجود انسان به   یفته،مغرور و فر   ی ذهن من   ای 
را به مرکزت آورده   ی ذهن  یزهای راست کن، چراکه تو هر لحظه چ  ییْ و فضاگشا  یمتسل  یات،با تکرار اب 

  یِ مکن و با دانش ذهن   یچی سرپ   یشان رو از آستان ا راست   ی ا   ین . بنابرا بینی ی ها اشتباه م و براساس آن 
 نرو.   یش خودت پ 
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 ترازو را ترازو راست کرد   هم 
 ترازو را ترازو کاست کرد   هم 
 ( 122  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

هرگاه    ی ول   کنند ی م   یزان آن م   یلهٔ وس و خراب را به   یزان نام   ی و سالم باشد، ترازوها   یح صح   یی ترازو   هرگاه 
  یزان کنند خراب و نام   یزان آن م   یلهٔ وس را که بخواهند به   یی خراب و ناسالم باشد، هر ترازو   یی ترازو 

واسطهٔ  از تعادل خارج شده، به   ی،ذهن   یزهای که با آمدن چ   یز مرکز ما ن   ی ترازو   یگر د   یانی ب ]به  .شود ی م 
قر  اب   ین خواندن و  با  بهتر   ی بزرگان   یات شدن  ترازو هستند، م   ینه آ   ین چون مولانا که  .  شود ی م   یزان و 

 وجود ما خراب شود.[   ی ترازو   شود ی سبب م   ی ذهن من   ی ها شدن با انسان   ین قر   ین همچن 
ما    ی ذهن من   ی ترازو   یعنی   شود، ی خراب م   یمان ترازو   یم، را مطالعه کن   ی ذهن من   ی ها اگر آثار انسان   : نکته 
من  با   توانند ی نم   ی ذهن   ی ها را  پس  انسان به   ید درست کنند؛  با  از مصاحبت  مرکز    یی ها شدت  با  که 
 . یزیم مرتب در حال پخش درد هستند بپره   یده همان 
 

 سَنگ شد با ناراستان هَم   هرکه
 افتاد و، عقلش دَنگ شد   ی کم   در

 ( 123  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مصاحبت   جا ین در ا   یی، وزن، همتا سنگ: هم هم 

 هوش ی : احمق، ب دنَگ 

  کنند، ی آن فکر و عمل م   یق و از طر   آورند ی که ذهن خود را به مرکزشان م   ی با ناراستان، کسان   ی کس   هر 
 رفت و احمق شد.   ین گشت، عقلش از ب   ینی صحبت شد، دچار درد و بدب و هم   ین قر 
 

 فکر کن   ی باق   یم، قدر گفت   این 
 اگر جامد بُوَد، رَوْ ذکر کن   فکر 
 ( 14۷5  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

. اگر فکر  یاب و فکر کردن دَر   یی مطلب را خودت با فضاگشا   ی حال برو و باق   یم، را ما گفت   جا ین ا   تا 
به ذکر که    صورت ین ا در   کنی،ی فکر و عمل م   ی جسم   یاری و همواره با هش  ی را ندار   ی خلاق و صنع زندگ 

 مولاناست بپرداز.   یات همان تکرار اب 
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 آرَد فکر را در اِهتزاز   ذکر 
 افسرده ساز   ین ا   یدِ را خورش   ذکر 

 ( 14۷6  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   
 خود   یِ در جا   یزی و تکان خوردنِ چ   یدن : جنب اِهتزاز 

به جنبش و    آید ی م   ی چون مولانا، فکرِ خلاق را که از طرف زندگ   ی بزرگان   یات و تکرار اب   فضاگشایی 
  یاری افسرده که با هش   ی ذهن من   ین بر ا   یدی را مانند خورش   یات تکرار اب . پس تو ذکر و  آورد ی حرکت درم 

 . یاور وجوش درب بتابان و آن را به جنب   کند ی کار م   ی جسم 
 

 تاش خواجه   ی ا   یکخود جذب است، ل   اصل  
 کن، موقوفِ آن جذبه مباش   کار 
 ( 14۷۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 صاحب دارند.   یک که    یند : دو غلام را گو تاش خواجه 

  ی درست است که عامل اصل   یم، جنس هست   یک و از    یم خواجه و سَروَر دار   یک   یمان که هر دو   ی کس   ای 
و    یی با صبر و فضاگشا   ید است، اما تو با   ی جذبهٔ زندگ   کند، ی به ما کمک م   ی که در زنده شدن به زندگ 

 دهد.   ات که خداوند تو را جذب کند و نج   ی نباش   ین و فقط منتظر ا   ی خودت کار کن   ی رو   یات تکرار اب 
 

 زمان   ین آب  ذکرِ حقّ و، زنبور ا 
 آن فلانه وآن فلان   یادِ  هست 

 ( 43۷  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و فلان کس است، مرتب    یزفلان مسئله و فلان چ   یاد که    ی فکر و مسائل ذهن   ی که زنبورها   هنگامی 
گشودن فضا و    یم،هنگام ذکر حق کردن که همان تسل   ین در ا   کنند، ی شده و به انسان حمله م   یدتر شد 

 . دارد ی زنبورها در امان م   ین است که او را از شرّ ا   ی عدم کردن مرکز است، مانند آب 
 . آوریم ی که مرتب ذهن را به مرکزمان م   شود،ی م   یجاد ا   یی مسائل ما از جا   : نکته 
 

 ( 28  یهٔ (، آ 13سوره رعد )   یم، )قرآن کر 

 بِذكِْرِ اللَّاِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.« »…أَلََ 
 « يابد. ها به ياد خدا آرامش مى باشيد كه دل   آگاه »… 
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 بخور در آبِ ذکر و صبر کن   دَم
 از فکر و وسواسِ کُهُن   ی رَه   تا 

 ( 438  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شده نَفَس خود را نگه دار و  گشوده   ی و تکرار اشعار مولانا را ذکرِ خود قرار ده و در آبِ فضا   مراقبه
 . ی کن   یدا [ نجات پ زنند ی م   یش ]که مانند زنبور تو را ن   ی ذهن کهنهٔ من   ی ها صبر کن تا از افکار و وسوسه 

حل مسائلمان براساس    ی برا   یم ا گرفته   یاد قبل    ی ها است که ما از نسل   ین منظور از وسواس کهنه ا :  نکته 
  ی ساز خودش کارخانهٔ مسئله   ی ذهن من   که ی درحال   یم، و بدون وقفه فکر کن   اختیار ی و دردها، ب   ی ذهن من 

 است و هرگز مسائل ما را حل نخواهد کرد. 
 

 تن مُرده   ین به من زنده شود ا   چون 
 من باشد که رو آرَد به من   جانِ 
 ( 46۷8  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

زندگ  زبان  از  وقت گوید ی م   ی ]مولانا  من   ی :[  مرده  طر   ی ذهن جان  از  دراثر    بیندی م   ها یدگی همان   یقکه 
  ی سو آزاد شده و به   هایدگی است که از همان   ی خود زندگ   ین ا   یگر مرتعش شود، د   ی به زندگ   یی فضاگشا 

 . رسد ی با خداوند م   یارانه و انسان به وحدت مجدد هش   کند ی خودش حرکت م 
 

 جان محتشم   ین کنم او را از ا   من
 بخششم   یند که من بخشم، بب  جان 
 ( 46۷9  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خالص«    یاری هش   یِ »انباشتگ جان که درواقع    ین :[ من انسان فضاگشا را از ا گوید ی م   ی ]مولانا از زبان زندگ 
و آن را    بیندی بخشش و لطف مرا م   بخشم،ی او م   که من به   ی و جان   سازم ی است، بزرگ و شکوهمند م 

 . شود ی نم   یده همان   یزها با چ   یگر و د   کند ی درک م 
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 دوست   یِ رو  یند نامحرم نب   جانِ 
 اوست   یِهمان جان کاَصلِ او از کو  جز 

 ( 4680  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و    یند خداوند را بب   یا دوست    ی رو   یگر به فکر د   ی از فکر   یدن پر   یق از طر   تواند ی نم   ی ذهن نامحرمِ من   جان 
  یی گشا است و با فضا   ی که از جنس خود زندگ   ی خالص   یاری به کرم و بخشش او آگاه شود، مگر همان هش 

 . شود ی آزاد م   هایدگی از همان 
 

 الْکُف ار باش   ی اَشِد اءُ علََ   رو 
 پاش   یار اَغ  یِ بر دلدار  خاک 
 ( 124  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 نَهاد، خاک بپاش. نامحرمانِ بد   ی دوست   به کافران سخت و با صلابت باش و بر سر عشق و نسبت   برو 
 
  یی ها انسان   ین و همچن   یاورد را به مرکز تو ب   یزی چ   خواهد ی که همواره م   ات ی ذهن به من نسبت   ی عبارت ]به 

باش، اما با    یرگ به ارتعاش درآورند، سخت   یزتو را ن   ی دردها   خواهندی و م   کنندی که به درد ارتعاش م 
 [ وش بک   یش خو   یقت کردن حق   یدا همواره در پ   یعنی و مهربان باش    یق شف   ات ی خود اصل 

 
 ( 29  یهٔ (، آ 48سوره فتح )   یم، )قرآن کر 

اءُ عَلَى الْكُفاارِ رُحََاَءُ بَ يْنَهُمْ ۖ...«   »...أَشِدا
 و مهربانند... .«   یق گير و با خود شف ...بر كافران سخت » 
 

از   یر غ   ییکه باورها   یگرانو د   یمهست   یندار فقط ما د   یمفکر کن   ی ذهن که ما با من   یست ن   ین ا  یه ]مفهوم آ 
 ما دارند جزو کف ار هستند.[   ی باورها 

 
 باش   یر چون شمش   یار سرِ اَغ  بر 

 باش یر ش   ی،باز مکُن روباه  هین 
 ( 125  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

آن را در مرکزت    یدگی صورت همان که به   ی را دار   ین و تو شهوتِ ا   دهد ی چه ذهن نشان م آن   به نسبت 
داده، حول محورش بچرخ  زندگ   ی قرار  آن  از  باش    یرمانند شمش   یری،بگ   ی و  بُرنده  و  با    یعنیقاطع 
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بکار مرکز  ی آگاه باش، مبادا مانند روباهِ فر   ین و حضور ناظر آن را از مرکزت دور کن. همچن   یی شناسا 
از همان  بگو   هایت یدگی انباشته  و  انکار کرده  بلکه    یدگی همان   یچ »مرکزم عدم است و ه   یی را  ندارم«، 

 نشو.   یگران خود و د   ی ذهن من   یم و شجاع باش و تسل   یر دل   یر همچون ش 
 

 نَس کُلَند   یاران از تو    یرتز غ   تا 
 گُلَند  ین آن خاران عدوِّ ا   که زآن 
 ( 126  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یدن کردن، برُ : پاره سِکُلیدن 

انسان   یاران   تا  زنده   یی ها و  به حضور  رو که  از  ز   یرتغ   ی اند،  نشوند.  تو جدا  و    ین ا   یرا از  تبهکاران 
زنده    ی ها واحد در انسان   یاری همان هش   یاحضور    هستند که با گُل   یی مانند خارها   ی ذهن من   ی ها انسان 
به مرکز، گلُِ حضور    یدگی هر همان   یافتن و راه    ی ذهن شدن با من   ین قر   ی عبارت دارند. ]به   ی دشمن   ی به زندگ 

 .[ کند ی انسان را پرپر م 
  تواند ی را دارد، نم   ها یدگی و شهوت همان   یذهن انسان، من   کهی است که تا زمان   ین ا   ی زندگ   یرت غ :  نکته 

خداوند    یت و ابد   نهایت ی او به منظور آمدنش که زنده شدن به ب   صورت ین شود. درا   یکتایی   ی وارد فضا 
 هرگز نائل نخواهد شد.   یز است ن 

 
 اندر زن به گُرگان چون سِپند   آتش 
 اند یوسف آن گُرگان عدوِّ    که زآن 
 ( 12۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یوسفیّت دشمن    ی ها همگ گرگ   ین چراکه ا   یز، را مانند اسپند، درون آتش بر   یگران خود و د   ی ذهن من   گرگ 
  یافته، است که به مرکز ما راه    یزی ]گرگ نماد هر کس و هر چ  و زنده بودنِ انسان به خداوند هستند. 

  ین ما و همچن   یاری هش   یجهدرنت   کند، ی م   یل به گرگ تبد   یز درد ما را ن   یجاد و با ا   دردّ ی حضور ما را م 
 .[ گیرد ی مورد حمله قرار م   ین قر   یر تأث   یلهٔ وس به   یگران د   یاری هش 
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 گَه نگون   یره،گاه چ  ی جزو   عقلِ 
 الْـمَنُون  ُیب از رَ   یمن ا   ی کل  عقلِ 
 ( 1145  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : حوادث ناگوار روزگار الْمنَُون  ُریَب 

از    ی طور کل به   خورد، ی شکست م   ی و گاه   شود ی در کارها موفق م   ی که گاه   ی ذهن عقل من   یا   ی جزو   عقل
.  یست کند، در امان ن   یدار تا او را ب   آورد ی م   یش پ فَکان«  »قَضا و کُن  با قانون    ی که زندگ   ی حوادث ناگوار 
  ین از چن   یشه هم   یابد ی م   یان جر   یی و با فضاگشا   کند ی که تمام کائنات را اداره م   ی خرد   یا اما عقل کُل  

 است.   یمن دور و ا   ی حوادث 
 

 ین ه   یس،ابل   یدت بابا گو   جان 
 ین لع   یوِ د  یبَدَت به دَم  بِفْر   تا 

 ( 128  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و    دهدی مهربان نشان م  و   یق شف   ی تو خود را مانند پدر   یب فر   ی برا   یطان هوش باش که ش انسان به   ای 
.  ینم تو بب   یق را در مرکزت بگذار تا از طر   یز چ   ین و ا   یا فرزندم ب   ی ا   گوید ی تو را جان بابا خطاب کرده و م 

را    ی ذهن ما عقل من   ی عبارت ]به  دهد.   یب را فر   کننده خود تو با سخنان افسون   خواهد ی اما درواقع او م 
  یب را فر   یگران کار هم خود و هم د   ین اما با ا   کنیم،ی فکر و عمل م   ها یدگی همان   یق و از طر   دانیمی عقل م 

 .[ دهیم ی م 
 

 ( 20  یهٔ (، آ ۷سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

ذِهِ الشاجَرَةِ إِلَا أَنْ  »فَ وَسْوَسَ لََمَُا الشايْطاَنُ ليِبُْدِيَ لََمَُا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِِِمَا وَ قاَلَ مَا نَُاَكُمَا ربَُّكُمَ  ا عَنْ هََٰ
 تَكُونََ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونََ مِنَ الْْاَلِدِينَ.« 

ها پوشيده بود در نظرشان آشکار كند.  شيطان آن دو را وسوسه كرد تا شرمگاهشان را كه از آن   پس » 
 و گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت منع كرد تا مباد از فرشتگان يا جاويدانان شويد.« 

 
که با هم تفاوت    دانستند ی بودند و نم   ییت و خدا   یاری هش   یک ها و از جمله آدم و هوا همه از  ]انسان 

درخت    یوه که آن دو از م   ی اما از زمان   کردند،ی نم   یمو قا   پوشاندند ی را از هم نم   یزی چ   یندارند، بنابرا 
تفاوت  به قضاوت خوردند،  و  مهم شد  ش   کهین ا   ی جا ها  وعده  ترس    ه جاودان   یطان طبق  دچار  شوند، 

 [ شدند. 
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 با بابات کرد   یس تَلْب   چنین این 
 مات کرد   رُخ، یه س   ین را ا   آدمی 
 ( 129  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یش پنهان کردن مکرِ خو   یقت، ساختن، پنهان کردن حق   یرنگ : ن تلبیس 

 مات کرد.   یاه روس   ین را ا   ی داد و آدم   یب پدرت حضرت آدم را فر   گونهین ملعون ا   شیطان 
.  دهد ی واکنش نشان م   یگر د هم   ی ها شده و به تفاوت   ی ها جد انسان در ذهن است تفاوت   ی وقت   : 1  نکتهٔ

 . شود ی م   یبا ها ز کرده و تفاوت   یی را در همه شناسا   ی زندگ   یک آن   شود، ی م   ی از جنس زندگ   ی اما وقت 
دادن به    یت و اهم   ی ذهن من   ید محصول د   یز ن   دیگر یک ها از  انسان   یدن و ترس   یان اد   یدن جنگ :  2  نکتهٔ 

 هاست. تفاوت 
هستند، هرچند به    یطان چراکه همه نوکر ش   باشند، ی م   یهبه هم شب   یار بس   یزها در ذهن ن انسان :  3  نکتهٔ

 . رسند ی نظر م متفاوت به   ها یدگی علت تفاوت همان 
فقط خداوندست که   یرا ز  یم، که خود خدا را در مرکزمان بگذار  شویم ی جاودانه م   ی تنها درصورت : 4 نکتهٔ 
 . یست ن   یر پذ مرگ   گاه یچ و اصل ما ه   میرد ی نم 

 
 غُراب   ینسر شطرنج چُست است ا  بر 

 خواب یم به چشمِ ن   ی باز   ین مَب  تو 
 ( 130  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : چابک، چالاک چُست 
 زاغ   یاه، : کلاغ س غرُاب 

مرکزش را    خواهد ی انسان م   ی چابک است و وقت   یار شطرنج بس   ی هنگام باز   یطان، ش   یاه، کلاغ س   این 
فوراً   م   یک   یا جسم    یک عدم کند،  مرکزش  در  را  درحال   ین بنابرا   گذارد؛ ی درد  خواب    که ی مبادا  در 

را از    ی مرکزم را عدم کنم و باز   توانم ی که م   یی و بگو   ی کن  ی با او باز   باز یم با چشم ن   ی، هست   ها یدگی همان 
 او بِبَرم. 
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 آدم که ظَلَم نا نفَْسَنا   گفت 
 ز فعل حق نَبُد غافل چو ما   او 

 ( 1489  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

. و او همچون ما از حکمتِ کار حضرت حق  یم حضرت آدم گفت: پروردگارا ما به خود ستم کرد   ولی 
خود را با    ی که زندگ   یریم مانند حضرت آدم به گناه خود اعتراف کرده، بپذ   یز ]هر موقع ما ن  نبود.   خبر ی ب 

از جنس حضرت آدم    یندازیم، ن   یگران و اشتباهات خود را گردن د   یم ا خراب کرده   ی ذهن   ی ساز سبب 
 ماست.[   یشرفت پ   ی ها از نشانه   یکی   ین شد. و ا   یم خواه

 
 ( 23  یهٔ (، آ ۷سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

 ربَ انَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لََْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحََْنَا لنََكُونَنا مِنَ الْْاَسِريِنَ.« »قاَلََ 
  ی، و رحمت روا مدار   یاوری و اگر بر ما آمرزش ن   یمو حوّا گفتند: پروردگارا، به خود ستم کرد   آدم» 

 بود.«   یم خواه   کاران یان از ز   ینه هرآ 
 

 ی تَنی که بِمٰا اَغْوَ   یطان ش   گفت 
 ی دَن  یو فعلِ خود نهان، د   کرد 
 ( 1488  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 پست   یه، : فروما دنَی 

  یوِ خود را به حضرت حق نسبت داد و آن د   ی . او گمراه ی به خداوند گفت که تو مرا گمراه کرد   شیطان 
خود را که از جنس درد است    ی و مرکز جسم   ی ذهن اگر من   یز ]ما ن  کارِ خود را پنهان داشت.   یه فروما 

را به    مان ی مسئله و موانع زندگ و تمام   یم ترازو در مرکز خود ندار   یستیم، ن   ینه که آ   یریم نپذ   یم، انکار کن 
 .[ شویم ی شده و گمراه م   یطان از جنس ش   صورت ین درا   یم، نسبت ده   یگرانخدا و د 

مثل بچه، همسر، پول، متعلقات    یزهایی ما در چ   ی برا   ی زندگ   یا که آ   یم از خودمان سؤال کن   ید با :  1  نکتهٔ 
 است؟ خلاصه شده   یمان و باورها 

 . کند ی ها ما را وسوسه م خواستن از آن   ی به مرکز و زندگ   یزها ذهن ما مرتب با آوردن چ   : 2  نکتهٔ 
 و مرکز عدم است.   یی راه فضاگشا   یم،راه مستق :  3  نکتهٔ 
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 ( 16  یهٔ (، آ ۷سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

 »قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْ تَنِِ لََْقْ عُدَنا لََمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ.«
و    نشینم ی م   ین بر راه بندگانت به کم   یز من ن   ی، که مرا گمراه کرد گفت: پروردگارا، به عوضِ آن   ابلیس » 

 .« دارم ی م تو باز   یم آنان را از راه مستق 
 

 بود آدم، اگر پُرمار شد    کوه 
 شد   اِضرار ی است و ب   یاق تِر   کانِ 
 ( 1345  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : پادزهر تِریاق 
 : ضرر کردن اضِرار 

شده و او را دچار لغزش کرد،    یدگی آدم در مثََل مانندِ کوه بود. هرچند که آن کوه پرُ از مارِ همان   حضرت 
  ی لحظه و نرفتن به ذهن، به معدنِ پادزهر فضا   ین اتفاق ا   یرشلحظه، پذ به لحظه   ییِ با فضاگشا   ی ول 

 برسانند.   ی مارها نتوانستند به او ضرر   ین شد. بنابرا   یل شده تبد گشوده 
  یستیم، خداوند ن   ی فراوان   نهایت ی و ب   یاق معدن تر   یگر د   یم، و منقبض شو   یماگر ما فضا را ببند   : نکته 

 . یم هست   یطان بلکه نوکر ش 
 اَحَد   ی کِا   یداَعُوذَت خوانْد با   قُل  

 ز نَف اثات افغان، وَز عُقَد   هین 
 ( 1042  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : بگو قُل  
 برم.   ی : پناه م اَعُوذُ 

 دمنده   یار : بس نَف اثات 
 ها : جمعِ عقده، گره عُقَد 

  ین رس از دستِ ا   یاد به فر   یگانه،خداوندِ    ی که ا   یی و بگو   ی را بخوان »قُل اَعوذ«  سوره    ید با   صورت دراین 
  یم درد  یجاد مدام در حال ا  ی جسم  یاری و عمل کردن با هش  یده ]ما با مرکز همان  ها. گره  ین دمندگان و ا 

ها و دردها مرتب  رنجش   ین و با زنده نگه داشتن ا   کنیم ی م   یجاد گِره ا   اندازیم، ی زنده را به تله م   ی و زندگ 
ها و  یدگی انباشته از همان   ی با مرکز   یگرد   ی ذهن   ی ها من   ین . همچن یم ها هست گره   ین به ا   یدن در حال دم 

 .[ دمند ی ها م گره   ین با ارتعاش در ا 
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ما قوه و    یاآ   کنیم؟ ی به گره م   یلو تبد   گیریمی را م   ی ما زندگ   یاکه آ   یمکن   ینی در خودمان بازب   یدبا :  نکته 
دردها به لحظه   یادآوری با    یا آ   یم؟ دار   یدن رنج   یل پتانس  به گر   یمان لحظهٔ  م ه همواره  با    یا   دمیم، ی ها 

 بریم؟ ی به خدا پناه م   یم باش   یطان که نوکر ش   ین و عدم کردن مرکز از ا   یی فضاگشا 
 

 اندر گِرِه آن ساحرات   دمند می 
 اَلْمُستغاث از بُرد و مات   اَلْغیاث 

 ( 1043  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 رسی یاد فر   یاری، : کمک،  اَلغْیاث 

 درماندگان رسد.   یاد به فر   که ی کس   یادرس، : فر اَلْمُستغاث 

و مقهور    یا رس از غلبهٔ دن   یادم خداوندِ دادرس به فر   ی . ا دمند ی افسون م   ی ها زنان جادوگر در گِره   آن
و    یریم، آن را بگ   ی جلو   توانیم ی و ما نم   آید ی به مرکزمان م   ی ذهن   یزهای که چ   ی ]زمان  . یا دست دن شدنم به 

است و  از ما بُرده   یا دن   صورت ین درا   کنیم، ی م   یجاد فکر و عمل کرده و درد ا   ها یدگی مرتب برحسب همان 
 .[ یم ا ما مات شده 

و    ها یدگی بکنم، دائماً برحسب همان   توانم ی نم   ی کار   گوید ی که دچار جبر است و م   ی هر انسان :  1  نکتهٔ 
او بگو   کند ی دردها فکر و عمل م    یرفتن ناموس و پندار کمالش اجازه پذ   کند، ی اشتباه م   یند و اگر به 

  یی و مدام درحال کارافزا   کندی به درد، مانع، مسئله و دشمن م   یل را تبد   ی و زندگ   دهد ی اشتباهاتش را نم 
از ما    یا از موارد مات شدن و بردن دن   یگر د   یکی است.  از او برده   یا شخص مات شده و دن   ین است، ا 
  ی هم برا   ی حل و راه   یشنهاد پ   یا آ   یماز خود بپرس   ید با   صورت ین است که درا   جویییب ها، انتقاد و ع انسان 

 کنیم؟ ی م   یت و شکا   ه نه فقط نال   یا   دهیمی ارائه م   ها یت وضع   ِیبت قصهٔ مص 
  یم کن   ینی مثلاً در خود بازب   یم؟ا از ما برده و ما مات شده   یا دن   یا که آ   یماز خودمان سؤال کن   ید با :  2  نکتهٔ
جبر بر ما    پذیریم،ی اشتباهاتمان را نم   یت نه مسئول   یا   یم،که خود را نجات ده   یم دار   ی ا ما چاره   یا که آ 
 . آید ی از دستمان برنم   ی کار   گوییم ی شده و م   یره چ 
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 یز برخوان از زبانِ فعل ن   لیک
 یز عز   ی زبانِ قول سُست است ا   که 

 ( 1044  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در حال خود    ییری سوره را فقط با ذهنت نخوان، بلکه بدان عمل کن. تغ   ین انسان، ا   ی من، ا   یز عز  ای 
از زبان تو حرف بزند و عمل کند، چراکه زبان ذهن، زبان حرف    ی بده، فضا را باز کن و بگذار زندگ 
 . خورد ی زدن، سست است و به درد نم 

 
 ی داند بس  بندها ین فرز   که زآن 
 ی چون خَس   یت در گلو  یرد بگ   که 

 ( 131  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . گویند ی هم م   یر در شطرنج که امروزه به آن وز   ی ا : مهره فرزین 

نما   ذهنی من  و   یطان ش   ینده که  فن  زدن    داند ی م   یادی ز   های یله ح   است،  با  لحظه  هر    ینک ع   یک و 
  یی نور و فضاگشا   ی غذا   گذارد ی و نم   گیرد ی عدمِ تو را م   یِ راه گلو   ی بر چشمت، مانند خار   یدگی همان 
 . ی بخور 
از    یگر د   یکی   ین و ا   شود ی نم   یی و شناسا   دهد ی خود را به ما نشان نم   ی گاه   یزها با چ   یدگی همان :  نکته 

 ذهن است.   ی مکرها 
 

 ها گلو مانَد خَسِ او سال   در
 ها آن خَس؟ مِهرِ جاه و مال   چیست
 ( 132  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : خار و خاشاک خَس 

آن     یست؟ تو را بسته است. آن خس چ   یاری هش   ی ها راه گلو ملعون سال   یطان ش   ین و خاشاک ا   خس 
 . شود ی نور م   ی است که مانع خوردن غذا   ای یدگی خس، مِهرِ جاه، مال و عاشق شدن بر جسم و هر همان 
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 ثَبات ی ب  ی خَس باشد، چو هست ا   مال  
 یات مانعِ آبِ ح  یت گلو   در
 ( 133  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یده که با آن همان   ی مال و ثروت   ی،و متزلزل   ی سکون و ثبات ندار   یدگی پرُ از همان   ی که با مرکز   ی کس   ای 
  یات را بسته، امکان ندارد آب ح   ات یاری هش   ی که آن خَس  راه گلو   ی مانند خَس است، و تا وقت   شوی، ی م 

 به تو برسد. 
 

 دهند ی را چون به دل ره م   صورتی 
 دهند ی ندامت آخرش دَه م   از 

 ( 344  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 دادن: منزجر شدن   دَه 

و فکر و عمل   گردد ی م  یدگی و او حول محور آن همان  یابد ی به مرکز انسان راه م   ی صورت ذهن   یک  وقتی 
  یمانی مرکز انسان عدم باشد، از شدت پش  ید که با   ی اله فَکان«  کُن   »قضا و سرانجام طبق طرح    کند، ی م 

 . کند ی اظهار تنفر و انزجار م   یدگی به آن همان نسبت 
به مرکز    ی صورت   یا که آ   یمکن   ینی و در خودمان بازب   یمشعر را بخوان   ین بار ا   ین در روز چند   ید ما با :  نکته 

 نه.   یا   است یافته ما راه  
 

 یُصِمّ   یُع میکَ   یاءالْاَشْ   حُبُّکَ 
 السَّودا جَنَت  لا تَخْتَصِم   نَفْسُکَ 

 ( 2۷24  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

لحاظ  ها در مرکزت، تو را به ها و قرار دادن آن انسان   ی ذهن   یر به تصو   یا  یا انسان، عشق تو به اش   ای 
  یا   ی ذهن را که با من   ی گناه   ین نکن و ا   یزه . پس با من ست کند ی نظر کور و کر م   یاریِ گوشِ عدم و هش 

 . ینداز ن   یگران گردن د   ی، ا انجام داده   کارتَ یاه نفس س 
که    یزی دردها و هر چ   ی، ذهن   ی باورها   یایی، دن   ی ها با اشخاص، املاک، پول، مقام   یدگی همان :  1  نکتهٔ 
 . کند ی به خداوند و مرکز عدم کور و کر م به ما تعلق داشته باشد، ما را نسبت   تواند ی م 

و    شود ی م   یینه نباشد و مرکزش عدم شود، وجودش آ   ای یدگی همان   یچ اگر در مرکز انسان ه :  2  نکتهٔ 
 . ینند مرکز او بب   ینهٔ خودشان را در آ   توانند ی م   یگر د   ی ها انسان 
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حسادت،    یت، و دچار خشم، درد، عصبان   دهد ی واکنش نشان نم   یجان شود با ه   یینه آ   ی اگر کس :  3نکته 
 . کند ی خراب نم   یگران و روابطش را با د   شود ی نم   یجانات ه   یگر رنجش و د 

  قدر ین ا   ینداران که چرا د   آید ی م   یش سؤال پ   ین اسلام ذکر شد ا   یامبر که از پ   یثی با توجه به حد :  4  نکتهٔ 
 . شوند ی م   یده همان   دنیایی ین ا   ی ها با جاه و مقام 

 
 حدیث 

 »حُبُّکَ الََْشایءَ يُ عْمی و يُصِم .« 
 .« کند ی تو به اشيا تو را كور و كر م   عشق » 
 

 من   یِّ کور  ین ست اعشق   کوری 
 حَسَن   ی است ا  یُصِمّ وَ    یُع می   حُبِّ
 ( 2362  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

عشق    ی قطعاً کور   ی باشم، آن کور   ی :[ اگر من دچار کور گوید ی م   ی شده به زندگ ]مولانا از زبان انسان زنده 
ها  و آن   دانم ی مهم نم   دهد ی را که ذهن نشان م   یزهایی چ   یگر د   ی، شدن با زندگ   یکی اثر  است، چراکه در 
که انسان    ی حالت   یعنی   شود، ی م   ی و کر   ی انسان، بدان که عشق موجب کور   ی . ا آورم ی را به مرکزم نم 
مهم    دهد ی چه را ذهن نشان م هرآن   یگر زنده شده و د   ی و عدم کردن مرکز به زندگ   یی دراثر فضاگشا 

 . کند ی ها فکر و عمل نم و برحسب آن   داند ی نم 
  یم؟ کور و کر هست   دهد، ی که ذهنمان نشان م   یزهایی به چ نسبت   یا که آ   یمهرلحظه از خود بپرس   ید با   : نکته 

 کنیم؟ ی م   یی منظور فضاگشا   ین به ا   یدن رس   ی است و برا   ی مقصود ما فقط زنده شدن به زندگ   یا آ 
 

 بدو   ینا خدا، ب   یرِ از غ   کورم 
 باشد بگو  ین عشق ا   مقتضایِ 

 ( 2363  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : لازمه، اقتضاشده مقتضا 

هستم، چراکه لازمهٔ عشق،    ینا ناب   یرد، خداوند در مرکزم قرار بگ  یا عدم    ی جا که به   یزی به هر چ نسبت   من 
ها به مرکزم  کنم تا آن   یی است که در اطراف اتفاقات فضاگشا   ین وحدت مجدد با خداوند، هم   یعنی 

  ین کردن به ا   ل با عم   یزانسان، تو ن   ی چشم بپوشم. پس ا   دهد ی چه که ذهن نشان م و از هرآن   یایند ن 
 کن.   یان اصل، آن را ب 
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 ها یده در آ در د  ی،باق   گوهرِ 
 را برشکن   یان بِس تان، باق   سنگ 
 ( 2011شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ی لحظه را جد   ین که اتفاق ا   یی ها انسان   یده صورت حضور ناظر در دل و د خداوند به   ی ا   ی، گوهرِ باق   ای 
حضور را بردار    یاری است، قدم بگذار. سپس سنگ هش و مرکزشان عدم شده   نگرفته، فضا را باز کرده 

طرز    ترتیب ین ا ها را بشکن به اند، بزن و آن که مرکز عدم را اِشغال کرده   هایییدگی همهٔ همان   یان، و بر باق 
 را اصلاح کن.   ی ذهن من   ید د 
 

 اندر جهان   یهر شهوت   ین همچن 
 مال و، خواه جاه و، خواه نان   خواه 
 ( 225۷  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و تو با    ی، و از جنس آن شو   یاوری تا به مرکزت ب   دهد ی را که ذهن مهم نشان م   یزی هر چ   همچنین 
مثل    یری، بگ   ی مصنوع   ی تا بلکه از آن زندگ   روی ی م   یش به سو   ی کنترل   یچ شهوت بدون ه   ی علاقه و از رو 
 بعد[   یت ]ادامهٔ معنا در ب   یره و توجه و غ   یید تأ   ی، خوردن   یزهای مقام، مال، چ 

 
 کند  ی تو را مست   ها ین ز   هریکی 
 زند ی آن، خُمارت م   یابی ن   چون 
 ( 2258  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی تو را به انسان   ی، ها را دار به آن   یابی که در مرکزت قرار داده و شهوتِ دست   ها یدگی همان   ین کدام از ا   هر 
  ی، سببِ خمار   ی،کام بمان ها نا آوردن آن   دست و اگر در به   هاست یدگی همان   ین که مست ا   کند ی م   یل تبد 

 . شود ی تو م   حالیِ ی و ب   ی گرفتگ 
 

 ست آن شده   یلِ خُمارِ غم  دل   این 
 ست بُده   ات یّ بدآن مفقود  مست   که 

 ( 2259  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دست    از   یا که کم شده    یزی چ   ین را از ا   ی است که زندگ   یل دل   ین به ا   ی و پژمردگ   حالی ی ، ب »خمارِ غم«   این 
و    ی ]درواقع اگر انرژ  . ی شده بود   و مست آن   گرفتی ی در مرکزت بود، م   یدگی صورت همان و به   ی ا داده 
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زندگ   ی مست  از  همان   کردی ی م   یافت در   ی را  از  را  مرکزت  ا   ساختی، ی م   ی خال   یدگی و  حالت    ین دچار 
 .[ شدی ی نم 
 

 یر مگ   ین اندازه ضرورت، ز به   جز 
 یر نگردد غالب و، بر تو ام   تا 
 ( 2260  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یاز اندازه ضرورت و ن جز به   ی، ا شده   یده ها همان قرار داده و تو با آن   یارت در اخت   ی که زندگ  ی امکانات   از 
 و غالب شود.    یره ها بر تو چ به آن   یابی و شهوتِ دست   یابند استفاده نکن تا مبادا به مرکزت راه  

 
 را بندد طَمَع از اِستماع   گوش
 را بندد غَرَض از اِط لاع   چشم 
 ( 66  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : قصد غرَضَ 

  شود ی ها در مرکز، سبب م و قرار دادنِ آن   دهد ی که ذهن نشان م   یزهاییاز چ   ی آوردنِ زندگ   دست به   طمعِ
  ی ورز غرض   ین مردم را نداشته باشد. همچن   یغام پ   ی و حت   ی زندگ   یغام پ   یدن که گوش انسان، قدرت شن 

خود و    یِ وجود   یقتِ حق   یدن چشم انسان را از د   یز بزرگ و برتر ن   یِ ذهن من   یک صورت  و بالا آمدن به 
 . بندد ی م   یگران د 
 

 را طم عِ خون   ینآن جَن   همچنانکه 
 اوست در اوطانِ دون   یِ غذا  کآن 

 ( 6۷  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ها : وطن اوطانِ 
 یه پست و فروما  :دون 

رحم    یعنی   یه، پَست و فروما   های یگاه او در جا   ی اصل   ی را طمعِ خوردنِ خون که غذا   ین که جن   طور همان 
 بعد[   یت مادر است، ]ادامه در ب 

 
 

 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 982خلاصه 

 
58 

 جهان محجوب کرد   ین ا   یثِ حد  از 
 چاشت خَورد   نداندی خون، او م   غیرِ 

 ( 68  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از خون    یرکه او غ  اند محروم کرد. چرا جهان به او گفته   ین که درباره ا   یفاتی توص   یرش و پذ   یدنشن   از 
.  کنیم ی م   یه تغذ   هایدگی و از همان   در رحمِ ذهن مانده   یاری عنوان هش به   یز ]ما ن  .شناسد ی نم   یگری د   ی غذا 

وجود دارد که آن جهانِ حضور و    یگر د   ی محدود ذهن، جهان   ی فضا   ین که خارج از ا   یم باور ندار   ین بنابرا 
غام  ی وجود ندارد و پ   دهد ی که ذهن نشان م   یزهایی گرفتن از چ   ی جا طمعِ زندگ است. در آن   یکتایی   ی فضا 
 .[ شود ی م   یافت در   یم مستق   ی زندگ 
 

 کس را وگر هم بنگرم   ننگرم 
 بهانه باشد و، تو مَنْظَرم  او 
 ( 1359  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و نظر انداختن    یستن نگر   ی : جا مَنْظرَ 

  ی است برا   ی ا . اگر هم نگاه کنم، او بهانه کنم ی از تو نگاه نم   یر غ   چیز یچ و ه   کس یچ من به ه   خداوندا،
 . ینم فضا را در برابر آن باز کنم و تو را در آن بب   که ین ا 
 

 در جهان  ی شاد گرد  ی از و   چه هر 
 آن زمان   یندیش ب  فراقِ او   از 
 ( 369۷  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در مرکزت قرار گرفت، در همان    یدگی صورتِ همان جهان تو را خوشحال کرد و به   ین در ا  یزی چ   گاه هر 
 . یز شدن با آن بپره   یده و فراقِ آن فکر کن و از همان   ی لحظه به دور 
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 شاد، بس کس شاد شد  ی گشت   زآنچه 
 جَست و همچون باد شد   ی از و  آخر 

 ( 3698  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شاد    یادی ز  ی ها انسان  ی، شو  یده که ذهنت به تو نشان داد و تو را شاد کرد تا با آن همان  یزی آن چ  از 
ها دور شد و آن را از دست  از آن   رود،ی و م   آید ی که م   ی و سرمست شدند، اما در آخر همچون باد 

 دادند. 
 

 مَنه  ی دل بر وِ  تو هم بج هد، تو   از 
 تو بِجِه  ی از آن کاو بج هد، از و   پیش 

 ( 3699  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  که ین به آن دل نبند و قبل از ا  ین بنابرا  جهد؛ ی تو بود، بالاخره از دستت م  ی شاد  یهٔ که ما  یدگی همان  آن
را از مرکزت    یدگی همان   یی، صورت حضورِ ناظر به آن نگاه کن و با شناسا تو را از آن جدا کند، به   ی زندگ 

 . ینداز ب 
 

 از عشقِ مُجرَّد، به هر آن نقش که رفتم   جز به 
 ندامت   یِ به تلخ   هاش،ی خوش   اَرزید بِنَه 

 ( 405شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 تنها   یکتا، :  مُجرَّد 
 یمانی : پش ندامت 

و تمام    یدم با خداوند رس   یارانه که در آن دوباره به وحدتِ هش   ی همان عشق   یا از عشق مجرّد    غیر به 
  کدام یچ که رفتم، متوجه شدم که ه   یدگی و همان   ی هر خوش   ی از مرکزم پاک شد، با ذهن در پِ   ها یدگی همان 
 اَرزد. ی شده، نم   یجاد ا   شدگی یت هو که دراثر هم   ای یمانی و پش   ی به تلخ   ها ی خوش   ین از ا 
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 بِه    یزپره   ی، چون نباشد قوّت 
 آسان بِجِه   یُطاق فرارِ لا    در
 ( 496  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : که تاب نتوان آوردن یُطاق   لا 
 فرار کن   ی آسان بِجهِ : به   آسان 

و همواره با آوردن جسم در مرکزت به    ی را تحمل کن   ها یدگی از همان   ی تا درد ناش   ی که قدرت ندار   حال 
.  ی ها نرو و به سمت آن   ی کن   یز شدن پره   یده طور کامل از همان بهتر است به   رسانی،ی م   یب خودت آس 
 کن.   ار از آن بِجِه و فر  ی آسان به   یی با ابزار فضاگشا   ی که تاب و تحملش را ندار   ی پس در کار 

  یافته به مرکزمان راه  یزی چ  یا  ی کس  بینیم ی . اگر م یم را در خود فعال کن  یی ابزار شناسا  ید ما با : 1 نکتهٔ 
 .   یم تا از درد حاصل از آن، در امان بمان   یم کن   یز پره   یارانه هش   یم، شدن هست   یده و در حال همان 

شده و آن را با عشق اشتباه    یده انسان به مرکزمان، با او همان   یک   ی ذهن   یر با آوردن تصو   ی گاه :  2  نکتهٔ 
ا گیریم ی م  ما دور    ین . در  ا شویم ی و گمراه م   یده چرخ   ی محور توهم   یک حالت  فر   ین .  از    های یب توهم 
 است.   یطان ش 

  ین ا   یفتد، به آن دچار شود و در زندان ذهن به تله ب   تواند ی که انسان م   ی توهمات  ین از بدتر   یکی :  3  نکتهٔ 
حالت خرافات و هپروت    ین ا   یمبدان   ید آن شخص نداند. با   ی را دوست داشته باشد ول   ی است که کس 

 نخواهد داشت.   ی زندگ   ی جز تباه   ای یجه ذهن است و نت 
 

 یقین ها  ز صورت   ی پاک   ین،الآفِل  لااُحِبُّ   در
 ها هر دَم ز تو تِمثال   بین، یب غ   هایِ یده د   در

 ( 2شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
، سوره انعام  ۷6  یهٔ کنندگان را دوست ندارم«، اشاره به آ )ع( که گفت: »من غروب   یم : اشاره به سخن حضرت ابراه ین الآفِل   لااحُِبُّ 

 (6 ) 
 حق   یّات صورت، اشاره به تجل   یر، : تصو تِمثال 

را دوست    ین »من آفل : گویم ی م  یمام، مانند حضرت ابراه درونم را باز کرده  ی فضا  که ی من درحال  خدایا،
صورت و    ی چه دارا فضا تو از هر   ین . در ا دهم ی را به مرکزم راه نم   دهد ی چه ذهن نشان م و آن ندارم«  

و    بین یب غ   یده د   ، شده درونم گشوده   ی واسطهٔ مرکز عدم و فضا به   یز . من ن ی فرم است، پاک و منزه 
 . کنم ی م   یافت در   یبی غ   های یغام ها پ و از آن   یده و تمثال تو را د   ی تجل   یزچ و در همه   امیافته   ین بعدم 
 
 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 982خلاصه 

 
61 

 ( ۷6  یهٔ (، آ 6سوره انعام )   یم، کر )قرآن 

 الآفِلِيَن.«»فَ لَماا جَنا عَلَيْهِ اللايْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا رَبِّ  فَ لَماا أَفَلَ قاَلَ لَ أُحِبُّ 
ستاره »  فروگرفت،  را  او  شب  ا   ید، د   ی ا چون  فروشد، گفت:    ین گفت  چون  من،  پروردگار  است 

 فروشوَندگان را دوست ندارم. « 
 

 سخت   بندِ ین معکوس است و فَرز  لَع بِ 
 کم کن کارِ اقبال است و بخت  حیله 

 ( 46۷  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 وارونه   یِ معکوس: باز   لعَ بِ 

نشان    یر صورت تدب هرچه ذهن به   یعنی وارونه است،    ی باز   یک مانند    ها یدگی و عمل برحسب همان   فکر 
که از مرکز عدم و با    ی ا چاره   آن   ی ول   شود، ی از هر جهت به درد ختم شده و سبب باختن م   دهد، ی م 

برحسب    یگرد   و را کمتر کن    ی ذهن من   یلهٔ ح   ین . بنابرا گردد ی م   ها ی باعث رفع گرفتار   آید، ی م   یی فضاگشا 
. پس فضا را باز کن تا بخت  شود ی انجام م   ی دست زندگ فکر نکن، چراکه همهٔ کارها تنها به   ها یدگی همان 

 و اقبال به تو رو کرده و خداوند کمکت کند. 
 

 ها جانِ پاک را هست از هوس   هرکه
 پاک   یوانِ حضرت و ا   یند ب   زود 
 ( 1396  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی زود به مرکزش پاک کند، به   ی ذهن   یزهای و آوردن چ   ها یدگی که جان و روانش را از هوس همان   ی کس   هر 
 شود.   یکی شده با خداوند  گشوده   ی و در فضا   یند را بب   ی با چشم عدم، زندگ   تواند ی م 
 

 مبادا که هَوَس تان ره زنَد  هین 
 اندر شَقاوت تا ابد   ید فُت   که 
 ( 3651  یت ششم، ب   دفتر  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی : بدبخت شَقاوت 

چ   ید، باش   هوش به  هوس آوردن  ب   ی ذهن   یزهای مبادا  به  را  شما  مرکزتان،  ز   یراهه به    یرا بکشاند، 
 شد.   ید دچار خواه   ی تا ابد به بدبخت   صورت ین درا 
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 خود را از هوا خو باز کرد   هرکه
 راز کرد   یِ خود را آشنا   چشمِ 
 ( 2۷43  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خود    یاری برهاند، چشم هش   آورد، ی و هرچه ذهن به مرکز م   ی ذهن من   ی ها که خود را از خواسته   ی کس   هر 
 درونش باز شده و مرکزش عدم خواهد شد.   ی فضا   یرا ز   کند، ی آشنا م   ی را به راز زندگ 

 
 ز حق کَرَّست و کور   ی شهوان   نفسِ
 ز دور   دیدم ی م   یتبه دل، کور   من

 ( 235  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خداوند کر و    های یغام پ   یافت به در نسبت   کند،ی فکر و عمل م   ها یدگی که برحسب شهوت همان   ذهنی من 
تو را    ی جان از دور، کوردل   یده :[ من با د گوید ی انسان زنده به حضور م   یک  یا کور است. ]خداوند و  

 . دیدم ی م 
 

 که هر شهوت چو خَم ر است و چو بَنگ  دان 
 هوش است و، عاقل زوست دَنگ  پرده 

 ( 3612  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 هوش   ی : احمق، ب دنَگ 

گرفتن از    ی کردن و زندگ   یاد به مرکزت آورده و حرص ز   یدگی صورت همان که به   یزی را بدان، هر چ   این 
کار    ی ذهن که با عقل من   ی تو است و کس   یاریِ هش   ی بر رو   ی حجاب   یون،همچون شراب و اف   ی، آن را دار 

 . شود ی و احمق م   هوش ی براثر استفاده از آن ب   کند، ی م 
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 ها سَخاست ها و لذتشهوت   تَرکِ 
 در شهوت فروشُد، بَرنخاست   کههر 

 ( 12۷2  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و بخشش است. هر    ی سخاوتمند   ین ها به مرکز، ع و اجتناب از آوردن آن   ی ذهن من   ی ها خواسته   ترک 
عنوان حضور  به   تواند ی نم   یگر ها فرو رود، د و به مرکز آوردن آن   ها یدگی که در حرص و شهوت همان   ی کس 

 ناظر، بلند شود. 
  یل تبد  ی زندگ  نهایت ی درونمان باز شده و به ب  ی فضا  یم،فکر نکن  ی ذهن  یزهای اگر ما برحسب چ : نکته 
 . شویم ی را حس کرده و بخشنده م   ی زندگ   ی فراوان   ین بنابرا   شویم، ی م 
 

 راندن کم نشد   به   ی نار   شهوتِ 
 بُد   یچ ه  ی به ماندن کم شود، ب  او 

 ( 3۷03  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 فرار   یر، : گز بُد   

  ین تنها با افزودن ا ها، نه برحسب آن   یدن خواستن و د   ی در مرکز، زندگ   ی ذهن   یزهای قرار دادن چ   شهوت 
ها  که بدون فرار کردن از آن   یابند ی نقصان م   ی بلکه فقط وقت   شود، ی کاسته نم   ی، ران و شهوت   ها یدگی همان 
 د. یر پذ زنده شدن به خدا صورت    یج تدر به   یز،درون باز شود و با عمل پره   ی فضا 
 

 ی پُرفن   ی گر بَرَد مالت عَدُوّ 
 ی زن را بُرده باشد رَه   زنی رَه 
 ( 134  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : دشمن عدَُوّ 

  یگر راهزن، از راهزن د  یکاست که  ین درست مانند ا  ید،مالت را دزد  یرنگ و ن یله با ح  ی دشمن  هرگاه 
را از تو گرفت، ناراحت نباش، چراکه تو    یدگی همان   یک   ی اگر کس   یگر د   یان ب ]به  را ربوده باشد.   یزی چ 
  یدگی همان   ین طور که ا . همان ی ا ربوده   یگران و همچون راهزن آن را از دست د   ی بود   یدگی تشنهٔ همان   یز ن 

نخواهد    ای یده فا   یز ن   ی شخص بعد   ی رساندن به تو بود، برا   یب آس   یهٔ ما   ی نداشت و حت   ی سود   یت برا 
 داشت.[ 
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 اوست   یرِ خ  ید سالِک آ   یشِهرچه پ  یقت طر   در
 یست گمراه ن  ی دل، کس   یا   یم صراطِ مستق   در

 ( ۷1غزل شماره    یات، غزل   یوان )حافظ، د 

  ی اگرچه ذهن آن را اتفاق   یاید ب   یش پ   یش که برا   یزی است، هر چ   ی زنده شدن به زندگ   یر که در مس   انسانی 
و عدم    یی که در راه فضاگشا   ی را بدان، کس   ین دل من ا   ی . ا یکوست و ن   یر درواقع خ   ی بد جلوه دهد، ول 

 . شود ی نم   ی دچار گمراه   دارد، ی کردن مرکزش قدم برم 
 

 جو   و  جست   یِاز وَرا   یی و جو   جست 
 بگو   دانی، ی تو م   دانم، ی نم   من
 ( 2211  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

باشد    ی جسم   ید و د   ی ذهن   ی جوها جست  ی باش که ورا   یی وجو دنبال جست زنده شدن به خدا[ به   ی ]برا 
کنم، اما اگر تو با   یان وجو را ب با ذهنم آن جست  توانم ی و نم  دانمی . من نم یرد و با مرکز عدم صورت پذ 

از    ی، ان د ی و م   خداوند را به عمل درآورده   ی وجو نظر و مرکز عدم، جست   یاری هش  یی، فضاگشا  پس 
 بازگو کن.   یزمن ن   ی ارتعاش برا  یق طر 
 

 ست یستی و گنجِ حق در ن  کارگاه 
 یست؟ چ   یستن   ی چه دان   ی،هست   غِرِّه

 ( 4516  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است که با    ین ا   یابد، کند و گنج حضرت حق را ب   ییر شود، تغ   یزدی بتواند کارگاه ا   ی کس   کهین ا   شرط 
به    یی فضاگشا  مرکز،  ا   « یستی »ن و عدم کردن  کند.  اقرار  داشتن خود  اشکال  لحظه    ی کس   ی و  که هر 

خود   ی ها و به ضعف  کنی ی بالا آمده، با غرور و پندار کمالت، در ذهن حس وجود م  ی ذهن صورت من به 
 یست؟ چ   « یستی »ن که    دانی ی تو چه م   کنی، ی اعتراف نم 
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 ست یستی صُنعِ حق چون ن  کارگاهِ 
 ست قیمتی ی بُرونِ کارگه ب   پس 
 ( 690  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یدگی مرکز عدم و اقرار به داشتن همان   یی، فضاگشا   ، « یستی »ن   ین خداوند هم   یدگاری جا که کارگاه آفر آن   از 
و خود    شود ی بلند م   ی ذهن صورت من هر لحظه به   یعنی است    کارگاه   ین از ا   یروناست، پس هر کس که ب 

 شد.   اهد مند نخوبهره   ی ندارد و از کمک زندگ   ی ارزش و اعتبار  یچ ه   پندارد، ی را کامل م 
 

 جا رَوَد دوا آن  ی، هر کجا درد 
 جا دوََد آب آن   ست، ی کجا پست   هر

 ( 1939  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و هر کجا    رود ی جا م همان   یز وجود داشته باشد، دارو و درمان ن   یضی که هر کجا درد و مر   یی جا آن   از
  ی تمام آب و دوا   ین بنابرا   شود، ی م   یر وجود داشته باشد، آب هم به همان سمت سراز   ی و پست   ی گود 
  ین کمک خداوند است، بنابرا   یازمند و درد دارد و ن   ی ذهن من   کند ی که اقرار م   رود ی م   ی کس   ی سو به   ی زندگ 

  ید، برتر درآ   یگرانتا از د   کند ی نم   یسهمقا   یگران و خود را با د   کند ی فکر و عمل نم   ی جسم   یاری او با هش 
 . شود ی کوچک م   ی ذهن به من پست و صفر شده و نسبت   یی، بلکه با فضاگشا 

 
 رَو پست شو   یدت، رحمت با   آبِ 

 خور خَمرِ رحمت، مست شو   وآنگهان 
 ( 1940  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ن   اگر را  ا   یات و طالب آب ح   یازمندواقعاً خود  به   ی جا به   دانی،ی م   یزدی و رحمت  عنوان  بلند شدن 
زمان    کوچک شو. آن   ی ذهن به من برو و نسبت   یت بار مسئول   یر ز   ی، و دخالت کردن در کار زندگ   ی ذهن من 

 تو را شفا دهد.   ی را بنوش و از آن مست شو تا دردها   ی شراب رحمت اله 
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 اندر رحمت آمد تا به سَر   رحمت
 پسر  ی رحمت فِرو مآ ا   یکی   بر 

 ( 1941  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یست مآ: نَا  فرِو 

  یزدی، ا   یکران کمک و رحمت ب   ی، اعتراف کن   ی ذهن در من   یت ها پسر، اگر مدام به دردها و ضعف   ای 
فرام  را  وجودت  به  گیرد ی سراسر  تو  پس  ا   یک .  در  خداوند  از    ین رحمت  دست  نکن،  بسنده  لحظه 

  یگری پس از د   یکی خود ادامه بده، چراکه رحمت حضرت حق،    ی برندار و به کار کردن رو   یی فضاگشا 
 ندارد.   یی انتها  یچ د و ه رس ی م 
 

 چون مارست وآن جاه اژدها   مال  
 دو را  ین مردان زُمُرّد ا   سایهٔ 

 ( 1951  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یده که با آن همان   ی آن است مانند مار است و جاه و مقام   ی وجو در جست   ی ذهن که انسان با من   مالی 
دو موجود، که    ین ا   ی چون مولانا، برا   ی زنده به حضور   ی ها انسان   یهٔ است، همچون اژدها است، اما سا 

باور    یک به    یت ب   ین در ا   ]مولانا  . کند ی ها را کور م است که چشم آن  ی هستند، مثل زمرد   ی ذهن نماد من 
  یز . پس اگر ما ن کند ی آن را کور م   ی، نگه داشتن زمرد در برابر چشم افع   گوید، ی اشاره دارد که م   یمی قد 
 ما، کور خواهد شد.[   ی ذهن چشمان من   یم، عمل کن   یی فضاگشا   یق خداوند و مولانا از طر   یهٔ سا   یر ز 
 

 زآن شد، که از سَر دور ماند   سرنگون
 راند   یش را سَر ساخت و تنها پ   خویش 
 ( 3621  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی که سر و خرد زندگ   ی شکست خورد و سرنگون شد، که از سر اصل   یش در کارها   یل دل   ین به ا   انسان 
را عقل خود    ی ذهن نکرد تا مرکزش از جنس عدم شود و سر من   یی فضاگشا   ی عبارت است، دور ماند. به 

  رنتیجه را اداره کرد، د   اش ی رفت و زندگ   یش کرد. او با پندار کمال و بدون کمک خداوند و بزرگان، پ 
 سرنگون شد. 

را    ی کار   یچ در ه   یشرفت امکان پ   یریم، کمک نگ   ی و از خرد زندگ   یم کن   فکر   ی ذهن که با من   ی تا زمان   : نکته 
 . یم ندار 
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 اندر وَه م او ترکِ ادب   که وآن 
 داد رب   ی را سرنگون   ادب بی 
 ( 3۷05  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در توهم    ی ذهن   ی ساز ها و سبب آن   یق از طر   یدن در مرکزش، د   ی ذهن   یزهای که با قرار دادن چ   کسی 
است.  برساند، ترک ادب کرده   یغام او پ   یق از طر   خواهد ی باشد، در مقابل خداوند که هر لحظه م   ی ذهن من 

ش برود،  ی او پ   ی ذهن براساس فکر و عمل من   ی را که انتظار دارد زندگ   ادبی ی شخص ب   ین خداوند چن 
 خواهد ساخت.   ی دچار سرنگون 

کردن خداوند است. اگر  امتحان   ین و همچن   ی ذهن   ی ساز سبب   ی، ما در زندگ   های ی ناکام   یل دل :  1  نکتهٔ 
  یت به شکا   یت نرود، وجود خداوند را انکار کرده، با عصبان   یش ما پ   ی ذهن من   ی ها طبق خواسته   ی زندگ 
 . شویم ی از خدا دور م   یشتر و ب   پردازیم ی م 

  یست، ن   ی را که عقل درست  ی ذهن عقل من  ید با  یم، استفاده کن  ی از خرد زندگ   یم بتوان  که ین ا  ی برا : 2 نکتهٔ 
 ما حرف بزند.   یق تا خداوند از طر   یمو با خاموش کردن ذهنمان اجازه ده   یم کنار بگذار 

 
 یر بپذ   او جان دَهَدَت، رو ز نَفَخْتُ  دَمِ 
 نه موقوفِ علل   ست، یَکون فَ او کُن     کارِ 

 ( 1344شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یدم : دم نَفَخْتُ 

است که وارد وجودت    ی زندگ   ه کنند خرد زنده   یا دمَ    کنی،ی مرکزت را عدم م   یی با فضاگشا   ی انسان، وقت   ای 
ذهن قابل    یلهٔ وس و تحول به   ییرتغ   ین . ا کند ی تو را به خودش زنده م   یعنی   بخشد،ی شده و به تو جان م 

از آ   ین . برو ا یست فهم ن  از طر یر بپذ   « یدم »روح خود را در تو دم ،  »نَفَختُ«   یهرا    یق ، چراکه خداوند 
  ها، یدگی کردن برحسب همان و کار او موقوف عمل   کند ی عمل م   « شود ی »بشو و م :  گوید ی که م   فَکان« »کُن 
 . یست ن   ی و علت و معلول ذهن   ی ساز سبب 

 
 داشت  یش آب را در پ   یِ سبو  آن 
 خدمت را در آن حضرت بکاشت   تخمِ 

 ( 2815  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از    ی مند بهره   ی دست بودند و برا که تنگ   کند ی م   یان را ب   ی شوهر عرب ]در ادامه مولانا داستان زن و  
  ی زندگ  آب ی خشک و ب  ی جا که در صحرا را نزد او ببرند. از آن  ی ا تحفه  گیرند ی م  یم تصم  یفه، الطاف خل 
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و    کنند ی ها م از گودال شروع به جمع کردن آب    ین ها آب بود، بنابرا آن   ی برا   یه هد   ین و بهتر   کردند ی م 
عرب، آن کوزه   مرد  .[کنند ی م  یمت عز  یفه،سپس به بغداد، محل اقامت خل  ریزند،ی م  ی ا آن را در کوزه 

  ی و بندگ   ی خدمتگزار   ی که برا   کند ی اعلام م   یشگاه و در آن پ   گذارد ی م   یفه آب را نزد خدمتکاران خل 
  ین ]کوزه در ا  . کارد ی اصطلاح تخم خدمت را م و به   دارد ی قدم را برم   ین اول   یب ترت   ین است، به ا ده ا آم 
 باشد.[   یده همان   ی ذهن ازجمله افکار و باورها   یات نماد محتو   یز نماد ذهن و آب ن   تواندی م   یت ب 
 

 ید بدان سلطان بَر   یه هَدْ  ین : ا گفت 
 ید شه را ز حاجت واخر   سائلِ 
 ( 2816  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و درخواست و حاجت مرا که    ید ببر   یفه نزد خل   یه، عنوان هد کوزه را به   ین به خدمتکاران گفت: ا   اعرابی 
 . ید هستم، برآورده کن   یفه سائل و محتاج خل 

 
 سبز و نَوْ   یِ و سبو  یرین ش  آبِ 
 که جمع آمد به گَوْ   ی باران   زآبِ
 ( 281۷  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . دارد ی عامّه، سفال سبز، آب را خنک نگه م   یده سبز و نو: به عق   سبویِ 
 : گودال گَوْ 

  یک شده و از آب باران درون    یخته سبز و نو ر   ه کوز   یک است که در    یی و گوارا   یرین آب ش   یه، هد   این 
 است. شده   ی آور جمع   یابان، گودال و در ب 

 
 را از آن   یبان نَق   آمد ی م   خنده 
 پذْرفتند آن را همچو جان   لیک
 ( 2818  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

. با  کرد ی رود دجله از کنار کاخ عبور م   یرا ز   یدند، خند   یز ارمغان ناچ   ین از ا   یفه، و خدمتکاران خل   نقیبان 
 . یرفتند و درخواست او را مانند جان پذ   یه وجود هد   ین ا 

خود که درون کوزه    یده و پوس   یده از افکار همان   ید با   یز ما ن   شویم، ی متوجه م   یات اب   ین باتوجه به ا   : نکته 
 . یم مند شو او، بهره   نهایت ی تا از رحمت ب   یم کن   یم و آن را به خداوند تقد   یم ذهنمان قرار دارد، دست بکش 
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 لطفِ شاهِ خوبِ باخبر   که زآن 
 بود اندر همه ارکان اثر   کرده 
 ( 2819  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دربانان و    ین شاه خوب و آگاه، بر تمام ارکان و اجزاء مملکت از جمله ا   ی لطف و مهربان   ی خو   زیرا 
 خدمتکاران، اثر کرده بود. 

 جا کند  یَّت شاهان در رَع   خویِ 
 اَخْضَر  خاک را خَض را کند   چرخِ 
 ( 2820  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 از سپهر و آسمان   یه اخَضْرَ: کنا   چرخِ 
 : سبز خضَ را 

را    ین که آسمان سبز رنگ، خاک زم . چنان بخشد ی اثر م   ی،شاهان در وجود مردم عاد   ی خلق و خو   زیرا
م  آباد  و  خو   یگر د   یانی ب ]به  . کند ی سبز  و  خلق  و  بوده  عادل  حاکمان  بر    ی اگر  باشند،  داشته  خوب 

  ی . حالا که خو گیرند ی م   یاد را    یوهش   ین و اگر ظالم باشند، مردم هم هم   گذارد ی خدمتگزاران و مردم اثر م 
»رحمت    ید و با   یم او را دار   ی عنوان انسان، خو است، ما هم به   »رحمت اندر رحمت« شاه جهان، خداوند  

 .[ یم باش   رحمت«   در ان 
 

 ماست   یِ هاآب دانش   یِ سبو  آن 
 علمِ خداست   دَجلهٔ  یفه خل   وآن 
 ( 2848  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و درد است که درون آن    ی جسم   یاری از آن کوزه، همان ذهن ما است و آب گودال، نماد هش   منظور 
 نماد علم خداوند است که مانند رود دجله، خروشان و باعظمت است.   یزن   یفه است. خل شده   یختهر 
 

 بریم ی سبوها پُر به دَجله م  ما 
 یم ما خود را، خر   یم نه خر دان   گر

 ( 2849  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و چون ذهن ما پر از دانش    بریم ی رودخانهٔ علم خدا م   ی سو را به   یدگی پر از خرافات و همان   ی ها ذهن   ما 
پس واقعاً    یمحالت خود را خَر ندان   ین. اگر در ا یم از علم خداوند بهره ببر   توانیمی نم   یگر است د   ی ذهن من 

 . یم خر و نادان هست
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  گوییم ی م   یم،هست   ی ساز . دائماً در سبب یم بده   ییرش تغ   خواهیم ی و نم   یم را پرُ کرد   مان ی ذهن ما من :  نکته 
بلکه شما به   یم، ندار  یاجی ما به شما احت  یا خدا  گوییم ی م  کنیم، ی ناز م  یعنی  « بریم ی »پرُ به دجله م . یم بلد 

»قضا و    ید با   جوری یک و شما    یم ن ک ی م   یین سرنوشت خودمان را تع   ی ساز و ما با سبب   ید دار   یاج ما احت 
 امکان ندارد.   ین . ا یاید ما جور درب   ی فکرها   ین که با ا   ید کن   یم را تنظ   فَکان« کُن 
 

 بدان معذور بود   ی اعراب   باری، 
 بود و ز رود   خبری ز دَج له، ب   کاو 

 ( 2850  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یم خبر ندار   ی ذهن در من   یز قصر خبر نداشت. ]ما ن   ی از دجلهٔ جلو   کهین ا   ی معذور بود، برا   یاعراب   ین ا   اما 
 .[ یم ا آن را گرفته   ی و با مقاومت جلو   گذرد ی  علم خدا از درون ما م  ٔکه رودخانه 

خودمان و    ی و زندگ   دانیم ی را عقل خود م   ین و ا   یم رو آورد   یدگی ما به ذهن پرُ از خرافات و همان   : نکته 
 . کنیم ی خراب م   ی ذهن جهان را با عقل من   ین ا 
 

 چو ما   یز دَج له باخبر بود   گر
 آن سبو را جا به جا   ی نَبُرد او 

 ( 2851  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

هرگز آن سبو را به کاخ    شود،ی کاخ رد م   ی که رود دجله از جلو   دانست ی مثل ما م   ی عرب بدو   ین ا   اگر
 . برد ی نم   یفه خل 

 
 ی از دَج له اگر واقف بُد  بلکه 
 ی زد  ی سبو را بر سرِ سنگ  آن 
 ( 2852  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که دائماً    یفه خل   ی که برا   فهمید ی و م   شکست ی و م   زد ی م   ی اگر از دجله واقف بود آن سبو را به سنگ   بلکه
 . برند ی آلود نم پرُ از آب گل   ی ا کوزه   کند ی به دجله نگاه م 
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 و از آن سبو«   یه از آن هَد   نیازیی را و عطا فرمودن با کمالِ ب   یههَد   یفه،کردن خل  قبول » 
 

 ید و احوالش شن   یدد  یفه خل   چون 
 ید سبو را پُر ز زر کرد و مَز   آن 

 ( 2853  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

آورده،    ها یابان از ب   یار کوزه را با زحمت بس   ین ا   یچاره که ب   ید و فهم   ید را شن   ی احوال اعراب   یفه خل   وقتی 
 هم به او داد.   یگر د   یزهای آن سبو را پر از طلا کرد و چ 

 
 عرب را داد از فاقه خلاص   آن 
 خاص   یِ هاها و خِلعت بخشش  داد 

 ( 2854  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یدستی و ته   یازمندی : ن فاقه 

  ی ها و خِرَدها نجات داد و بخشش  ی تنگدست  ین را که درواقع نماد ما است از ا   ی آن عرب بدو  ،خلیفه 
 خاص هم به او داد. 

باش :  نکته  ما حاضر  باورها   ی محتوا   یم اگر  و  فکرها  را که  به    یده و همان   یده پوس   ی کوزه خود  است، 
خداوند از سر    یا   یفهخل   یم، را بشکن   ی ذهن من   ی و سبو   یمبگذر   هایدگی از همان   یعنی   یم،کن   یمخداوند تقد 

 . کند ی حضور زنده م   یاری و ما را به هش   پذیرد ی کرمَ و لطف کوزه ما را م 
 

 ید دستِ او ده سبو پُرزر به  کاین 
 ید ش بَر دَج له  یِ واگردد سو  کهچون 

 ( 2855  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دجله    یق خواست بازگردد او را از طر   کهین و هم   ید،بده   ی کوزه پُر از طلا را به آن اعراب   ین گفت: ا   خلیفه
به فرمان    شود،ی ذاتش سوار م   ی ذاتش رو   شود، ی برود. او دارد زنده م   ید کن   یاری سوار هش   یعنی . ] ید ببر 
 .[ شود ی سوار م   یاری هش   ی رو   یاری هش  یفه خل 
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 ست و از سفر رهِ خشک آمده   از 
 تر یک رهِ آبش بُوَد نزد   از 
 ( 2856  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی آمده، بهتر است او را از راه آب   جا ین ذهن، به ا   یابان ب   ی، از راه خشک   ی : چون آن اعراب گوید ی م   خلیفه
 بشود.[   یاری با هش   یاری سوار هش   یگر د   ین بعد از ا   یعنی .] ید هست بازگردان   تر یک که نزد 
 . برد ی با خودش م   کَنَد ی ما را م   ی، آب زندگان  یل س   یم، بکِش  ها یدگی اگر دست از همان   : نکته 

 
 ید درنشست و دَج له د  ی به کشت   چون 

 خمید ی و م   یا از ح   کرد ی م  سَج ده 
 ( 285۷  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

سجده و    ی حالش خراب شد و از شرمندگ   ید، نشست و دجله را د   ی در کشت   ی عرب بدو   ین ا   که همین 
 : گفت ی و م   کرد ی م   یم تعظ 
 

 عجب لطف، آن شهِ وَهّاب را   کای
 تر کو سِتَد آن آب را عجب   وین
 ( 2858  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 بخشنده   یار : بس وَهّاب 

از من قبول    یه عنوان هد آلود را به کوزه آب گل   ین ا   که ین ا   تر یب شاه بخشنده. و عج  ین دارد ا   ی لطف   عجب 
 . شود ی رد م   جا ین که آب صاف رودخانه از ا   یاورد من ن   ی کرد و به رو 

 
 جود   یایِ از من آن در   یرفت پذ   چون 
 نقدِ دَغَل را زود زود؟   چنین این 

 ( 2859  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی دغََل: سکهّٔ تقل ب   نقدِ 

 را از من قبول کرد؟   ی سکهٔ تقلب   ین ا   ی زود   ین بخشش چطور به ا   یای در   آن
  ین . او گفته، منظور از ا باشد ی ما که پرُ از خرافات و عقل بد است، م   ی ذهن من   ی خداوند مشتر :  نکته 
و    یمرا بده   ی ذهن عقل من   خواهیم ی ما نم   یا که آ   یم از خود سؤال کن   ید با   ین . بنابرا یست اصلاً سود ن   ید خر 

 یریم؟ خِرد کل را بگ 
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 پسر   ی عالَم را سبو دان ا  کلِّ 
 تا به سر   ی بُوَد از علم و خوب  کاو 

 ( 2860  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 خداوند پُر است.   ی کوزه بدان که از علم و خوب   یک پسر، همهٔ عالم را    ای 
 

 اوست   یِّ از دجلهٔ خوب   ایقطره 
 پوست   یرِ ز   یز پُرّ   گنجد ی نم   کآن 
 ( 2861  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یچ پوست، در ه   یر پرُ است که ز   قدر ین و دانش خداوند است که ا   یبایی از دجلهٔ ز   ی ا عالم قطره   همهٔ 
  ین است. اشاره به هم   کرانی و ب   یع ؛ رحمت من وس »رحمتم پُرّست، بر رحمت تنم« . ] گنجد ی نم   ی، ظرف 

 مطلب دارد.[ 
 

 چاک کرد   یبُد، ز پُرّ   ی مخف   گنجِ 
 تر از افلاک کرد را تابان   خاک 
 ( 2862  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شناخته    یدگان آفر   یق شکافته شد و خلق کرد تا از طر   ی پنهان بود که از شدت پُر   ی مانند گنج   خداوند 
 تر از آسمان کرد. خداوند، خاک وجود انسان )چهار بعد انسان( را تابان   ید شود. و خورش 

مو است،    یک فاصله را که به اندازه    ین ا   یم مو است. اگر فضا را باز کن   یک فاصلهٔ ما با خداوند،  :  نکته 
 . دارد ی برم   ی زندگ 
 

 جوش کرد   ی بُد ز پُرّ   ی مخف   گنجِ 
 پوش کرد را سلطانِ اَطلْسَ  خاک 
 ( 2863  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : پوشنده اطلس پوش اَطْلَس 

وجود انسان را سلطان    یعنی گرفت. خاک را    یدنجوش   ی پنهان بود که از شدت پُر   ی مانند گنج   خداوند 
را در کائنات    ی زندگ   ی او زنده شود و انرژ   یت و ابد   نهایت ی پوش، حضورپوش، کرد. ]تا انسان به ب اطلس 

 پخش کند.[ 
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 از دجلهٔ خدا   ی شاخ   یدی بد   ور 
 فنا   ی سبو را او فنا کرد  آن 
 ( 2864  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . شود ی بزرگ منشعب م   ی نهر   یا که از رودخانه    یباری : جو شاخ 

ذهن    ی سبو   ین ا   صورت ین درا   یم دجله، علم پهناور خدا، هست   ین از ا   ی ا شاخه   یک که    فهمیدیم ی ما م   اگر 
 . کردیم ی را فنا م 
.  شکنیم ی ذهن را م   ی سبو   یم،را درست بدان   ین از علم پهناور خدا است. اگر ا   ی ا شاخه   ی هر انسان   : نکته 

  خواهد ی شکافته شود، م  خواهدی خداوند م  یگنج مخف  ین ا  کنیم؟ ی سبو را با خودمان حمل م  ین چرا ما ا 
 کند.   یان خودش را از ما ب 

 
 تو، و بهر چِت خرند؟    ی چه کار   در
 و، تو را با چه خورند؟   یّ چه مرغ   تو 

 ( 1264  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و تو را    ی هست   ی طالب تو باشند؟ چگونه مرغ   ید چرا خلق با   ی؟ مشغول هست   ی انسان،  به چه کار   ای 
  ی ذهن من   یک سائل درِ خانهٔ    یک از دفتر ششم است.    ی ا از قصه   یت ب   ین ]ا  به چه صورت بخورند؟  ید با 
به من آب    گوید ی است؟ م   یی مگر نانوا   جا ین ا   گوید ی که به من نان بده، صاحبخانه م   گوید ی و م   رود ی م 

  چیزی یچ ه   ی ذهن که من   دهد ی . نشان م کند ی مگر آبشخور است؟ مسخره م   جا ین ا   گوید ی بده، صاحبخانه م 
 ندارد.[  

  یم پوش هست اطلس   یم؟سلطان مرغ حضور هست   یم؟ هست   ی که واقعاً چه مرغ   یم در خود بنگر   ید ما با   : نکته 
  یم؟ را دار  ی باده زندگ  ی نه، خو  یا  کنیم؟ ی کوزه لجن را حمل م  یا آ  یم؟پوش هست خرافه  ی سلطان تقلب  یا 
از مردم را برآورده    یازی چه ن  کنیم؟ ی م   یدار را در او ب   ی زندگ   کنیم؟ی مستش م   رسیم ی به هرکه م   یاآ 
 کنیم؟ ی کار م   ی ذهن با من   یا خِرد وجود دارد    کنیم ی که م   ی در کار   یا آ   کنیم؟ ی م 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده  ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس
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